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 چونهمغیرممکن بود که    مسیاه، برای   یسیاه، بدون یک آینده  ی»بدون یک گذشته

شده هم سیاه نبودم، لعنت  ها نشده بودم، کاملاًدگی کنم؛ هنوز مثل سفیدزنسیاه  یک  

 [ 1] فرانتس فانون - «. بودم

 

 مقدمه

تجارت برده آفریقا را به    دهیسازمانکشی مردم بومی و  استعمار در قرن شانزدهم که نسل ی با آغاز پروژه

آغاز شد، نظم جهانی جدیدی برقرار شد که    1۴۹۲ ورود استعمارگران به امریکا در سالبا  داشت و    راههم

بر بود   مبتنی داریخوش تغییر کرد. این ساختار جدید در اوایل رشد سرمایهجنسیتی حاکم را نیز دستنظم  

کشانه از طریق استثمار کارگران. بنابراین قدرت استعمار  ایجاد برتری از طریق مفهوم نژاد و کنترل بهره

آید( و  جا پای جنسیت به میان میها )اینخود را از طریق نژادپرستی، کنترل نیروی کار، تسلط بر سوژه

  سبب های تبدیل شدند که گویی ب شدگان به »دیگرانی« افسانهدهد. مستعمرهکنترل تولید دانش نشان می

اند. همین گفتمان در سطح ملی نیز  افتاده«پیشرفت مدرنیسم »عقب  روندشان، از  های ذاتی و قومیویژگی

اتنیکی بودند، -های ملی متعلق به اقلیت  افتاده« که عموماًی با جایگاه برتر و »سایرین عقبیهامیان گروه

این   از همه در حوزه  ها و موضوع  هامفهومبازتولید شد.  پسااستعماری مورد بحث قرار  بیش  ی مطالعات 

قدر   طرد شده و به  ستهای ایران سالفکرروشنای که به دلایل اغلب سیاسی، در فضای اند، حوزهگرفته

ی مطالعات  اند؛ درست به همین دلیل، متون محدودی به فارسی در حوزهبحث قرار نگرفته  کافی مورد

،  هاطرح تعریف  یکه ادعای جامعیت در زمینهاین یادادشت، بدون آن  [۲].هستند  رسدستپسااستعماری در  

وجوه مهم آن را در تقاطع   کندمیپسااستعماری داشته باشد، سعی  ی گستردهبسیار  های هو مطالع  ها هنظری

های مارکسیست موردبحث قرار دهد. این متن نظری،  ی جنسیت و در دیالوگ با نقدهای فمینیستمسئلهبا  

بیش از  و از این جهت،    کندمی  های تاریخی و مفاهیم ابتدایی این سنت فکری آغازبحث خود را از ریشه

ی دیگر، این نوشته  حدر سط   های مذکور دارند. همه برای کسانی مفید خواهد بود که آشنایی کمی با جدال

های فمینیسم پسااستعماری را  گو با کسانی است که مطالعه و استفاده از نظریهو بیش از همه در پی گفت

چون آن را نه مکمل،    ،به آن دارند  یانهگراحذفدانند، یا نگاهی تحقیرآمیز و  »بیهوده و غیرضروری« می

کم نیست و همین موضوع از    دانند. شمار این دسته در ایرانبلکه در تقابل با فمینیسم مارکسیستی می

عینانگیزه در  است.  بوده  یادداشت  این  اصلی  متن   های  دیدگاه  از  کنونی  حال،  دسته  آن  به  نزدیک 

» ضروری اما ناکافی«    زمانهماین نحله از فمینیسم را    هایسیرها و تفهایی است که تحلیلفمینیست
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های مارکسیستی ضدنژادپرستی، ملات فمینیستأت   ویژهبهدانند و تلاش دارند، به یاری مفاهیم انتقادی و  می

جا ناشی  های آن را نیز مورد توجه قرار دهند. در نهایت، ضرورت پرداختن به این جدال نظری از آنکاستی

کنند،  »رهایی جنسیتی« عرضه می  یمسئلهفکری برای    هایو مفاهیمی که این نحله  هاتعریفشود که  می

ها سیاسی مهمی دارند که قادرند مستقیم یا غیرمستقیم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی میلیون هاینتیجه

 زن در جهان تاثیر بگذارند. 

 »وحدت« و »تفاوت« در جنبش فمینیستی قیام ژینا یمسئله

جنبش روزافزون  افزایش  دنبال  به  که  نیست  پوشیده  کسی  ازبر  اجتماعی  مل   ۲۰1۷ های    های تکه 

ان به  گر پژوهشان و  فکرروشنقیام ژینا، توجه    از   بعد   ویژهبهاند،  ستم فعالانه در آن مشارکت داشته تحت

کردستان و بلوچستان    ی»مردمان در حاشیه« کشور افزایش یافته است. به دنبال مشارکت فعالانه  ی مسئله

  طور بهحاشیه  -مرکز  مراتبیتحت ستم، بلکه روابط سلسله  هایتمتعلق به ملدر این قیام، نه تنها زنان  

مرئیفزاینده شدهای  مفه  زمانهم  [3.] اندتر  به  نظری   هامو رجوع  نژادی،  هایهو  ملی،  تمایزهای  به  که  ی 

اند.  نیز اهمیتی دوچندان یافته  ،دهنداتنیکی، قومی و فرهنگی در نسبت با طبقه و جنسیت محوریت می

دههجدال نظری  حوزههای  در  اخیر  آنهای  جنسیت،  مطالعات  و   جای  »وحدت«  چون  مقولاتی  به  که 

زنان   میان خود    قدرت   نهادهای  با  هاآن  که  نسبتی  از   فراتر ــپردازند  یک دسته می  عنوانبه»تفاوت« 

  هاموضوع  این.  گیرندمی  جای   دسته  این  در  ــ  دارند  جنسیتی  سرکوب  اصلی  منبع   مثابه   به   مردسالار -پدر

های پسااستعماری  های مارکسیستی ضدنژادپرستی و فمینیستهای مفصل میان فمینیست، در بحثویژهبه

های میان  قابل ردیابی است، در شرایطی که اولی بیش از سایرین بر وحدت میان زنان و دومی بر تمایز

فمینیست  تأکیدها  آن میان  نظری  جدال  به  پرداختی مختصر  با  فمینیستدارد.  و  مارکسیست  های  های 

نظری میان این دو در سطح    هایهصدد است نشان دهد که فهم مناقش  درپسااستعماری، این یادداشت  

سیاست  حاشیه« و »وحدت و تفاوت« میان زنان، برای اتخاذ یک  -هانی پیرامون موضوع پرچالش »مرکزج

رهایی راهجنسیتی  نیز  ملی  در سطح  و لازمبخش  این  گشا  با  یادداشت  این  بنابراین،  مستقیماً است.    که 

ایران نیست، اما رو به ایران است. در واقع، انتقاداتی که به اروپامحوری )شکلی از مرکزگرایی( از    یدرباره

در افریقا و امریکای لاتین یا هند انجام شده،   ویژهبهپسااستعماری  -ضد/جانب متفکران و تحلیلگران غیر

هند که بتوانیم وضعیت تاریخی خود در ایران را، با  دمیابزار مفهومی و نظری مهمی در اختیار ما قرار  

 .  بفهمیمبرد یک سیاست فمینیستی رادیکال، بهتر ها و به منظور پیشکمک آن
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های زیادی پیرامون »طبقه«  در کشوری که در یک قرن اخیر بحثی این یادداشت این است که  فرضیه

واند به  تمیچه آن ،[۴] تابو است )حتی در میان چپ(  چنانهمهای متکثر«  مطرح شده ولی بحث از »ملیت

بهره کند،  کمک  فمینیسم  و    تربیشگیری  تکثرگرایی  روش  پسااستعماری  فمینیست  هاینظریهاز  های 

های اخیر به  ستم، که در سال تحت  هایملتن زن متعلق به  ها، فعالادارانه است. در کنار آنضدسرمایه

اند، بیش از پیش به استفاده  درستی اهمیت تکثرگرایی و تمایزگذاری را یادآور شدهاند و بهها پرداختهتفاوت

جنسیت نیاز دارند؛ چنین    مسئلههای فمینیستی ماتریالیسم تاریخی و تحلیل طبقاتی در مواجهه با  از روش

  مسئله این    .کندمیگرا نیز محافظت  فرهنگ  یگرایانهمحلیهای  ها را از افتادن به دام تحلیلابزاری، آن

زنان مرکز )در سطح جهانی و ملی( از جنسیت    یمعطوف به این واقعیت است که با معیار قرار دادن تجربه

  های هو مبارز  هاهتجربــ   که با انواع امتیازهای نژادی، طبقاتی، اتنیکی و مذهبی و جنسی پیوند خورده ــ

  ی شان حول رابطه میان مسئلهای اغلب طرد یا نادیده گرفته شده، بنابراین مطالباتزنان در مناطق حاشیه

با استعمار فرهنگی و زبانی و    چنینهمهای ناموزون توسعه،  طبقاتی با ملیت و سیاست- عدالت جنسیتی

  بستگی همهای  گفتمانی نیز یا غیرفمینیستی تلقی شده یا توجه لازم را کسب نکرده است. بازسازی حلقه

ی در قدرت است، بدون  زدهمندانه با اسلام سیاسی جنسیتی رویارویی قدرتفمینیستی در کشور، که لازمه

برخوردار کشور و بدون استفاده از ظرفیت انتقادی  ترکمهای میان زنان برخوردار و  شناختن تفاوت رسمیت به

سد.  رمی  نظربهنگاری ناسیونالیستی ایرانی، دشوار  مواجهه با تاریخدارانه در  سنت پسااستعماری ضدسرمایه

ی  گزینجایبا نفی مدرنیته و    جمهوری اسلامی با مصادره نظریات پسااستعماری و مشخصاً در شرایطی که  

،  کندمی»فرهنگ بومی«، به نوعی منطق استعمارگر را بازتولید    یآن با »اسلام سیاسی شیعی« به مثابه

های چنین رویکردی در  کردن محدودیت گیری از نقد مدرنیته ولی با برجستهوانند با بهرهتمیها  فمینیست

تاریخی  روش-جغرافیای  چهارچوب  به  ایران،  باشد  سیاسی  قادر  که  یابند  دست  نوینی  نظری  و  شناختی 

 مناسبات جنسیتی کشور را در نسبت با اقتصاد سیاسی و تاریخ ملی استعمار تحلیل کند.

ها  درگرفته، یکی از انتقادهای اصلی به پسااستعماری  هاها و مارکسیستهایی که میان پسااستعماریدر بحث

مثلا تفاوت   ــای جهان  های میان زنان در مناطق مرکزی و حاشیهبر تفاوت  تأکیدهمواره این بوده که  

واند به دام  تمیراحتی  به  ــ میان زن سفیدپوست سوئدی با زن مسلمان افریقایی یا زن تهرانی با زن بلوچ 

خوان است، بیفتد.  شده کنونی همداری جهانیمحور، که با ماهیت سرمایهگرای فرهنگنوعی سیاست محلی

چنین    رهشدا  چنینهم که  شده  تفاوتتأکیدداده  بر  شباهت ی  بر  متکی  زنان،  اتحاد  از  شکلی  هر  ها، 

جنسیتیتجربه رژیمهای  علیه  زنشان،  غیردموکراتیک  سرمایههای  یا  دشوار  ستیز  را  پدرسالارانه  داری 
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واند نه  تمیبر »تفاوت«ها    تأکیدسازد. به عبارت دیگر، از نظر بسیاری از منتقدان سنت پسااستعماری،  می

گرایی هویتی یا  زنان بکاهد، بلکه قادر است این مبارزه را به نوعی فرهنگ  بستگیهمهای  تنها از امکان

تریالیستی جدا شده  اای که از مناسبات تاریخی مگراییناسیونالیستی جداافتاده و منزوی بدل کند، فرهنگ

مآبانه را  دارانه مردسالارانه و قیمپیشاسرمایهـ    ی از ستم غیرهایشکلواند  تمیو حتی در مواردی افراطی  

های  بر تفاوت  تأکیدهای پسااستعماری با  مشروعیت ببخشد. برای مثال از نظر منتقدان، برخی از فمینیست

گر جنسیتی موجود در  میان زنان مسلمان و زنان غربی، خواسته یا ناخواسته بخشی از نظم اجتماعی کنترل

)از را   اسلام سیاسی  زنان مسلمان(  بدن  متمایز خودی« توجیه    عنوانبهجمله کنترل  »فرهنگ اسلامی 

وان از مفهوم »تفاوت« و تکثر و تمایز  تمیشود که چطور و چرا  اند. پس این سوال مهم طرح میکرده

ب تاریخی سخن گفت،  و  مادی  به صورت  زنان  میان  نژادی، جنسی، سنی(  ملی،  اتنیکی،  دون  )طبقاتی، 

شده محلی )در  ای متعلق به گروه سرکوببخشی به فرهنگ مردسالار حاشیهکه این تحلیل به تعالیاین

 سطح ملی و جهانی( منجر شود؟

 پسااستعماری نظری سیاسی  سنتخاستگاه 

گردد که در اصل به معنای  ( برمیcolonusی فرانسوی »کلونیا« به واژه لاتین کلونوس )ی واژه  ریشه

استعمار است    یلاتین  یشدن« معنی اصلی واژه کار رفته است. »ساکنه  کشاورز و محل کشت و سکونت ب

رو   مرتبط را ایجاد کرد: کار کردن )روی زمین( و پرورش آن و از این  هایمعنیای از  که بعدها مجموعه

گردد  یونانی »کلو« نیز بازمی  ی»کلنی« به کلمه  یکار ذهن یا کار روح و پرستش خدایان. ریشه  یاستعاره

آن را چنین تعریف کرد:    1۹۰۵ نیز هست. فرهنگ لغت وبستر در  ( culture) که منبع واژه »فرهنگ«

  ی شوند و در حوزه »جمعی از افراد که از کشور مادرشان به یک استان یا کشور دوردست پیوند داده می

بنابراین کلونوس به معنی    [۵]«.که مستعمرات آمریکا هستند  طورهمانمانند:  قضایی کشور مادر باقی می

یا کشاورز به معنی تسخیرکننده و کنترل  محل ساکن  )استعمارگرایی(  و  و کلونیالیسم  گر محل سکونت 

مکان   یک  در  مهاجر  یک  معنی  به  استعمارگر  و  دیگر  مردمانی  اصطلاح  دارایی  است.  خارجی 

از  مستعمرات  استعمار اشاره دارد که به جهت سیاسی با استقلال    ی»پسااستعمارگرایی« نیز به پایان دوره

مند ضمنی  لازم است اصطلاح پسااستعماری را از معنای زمانشود.  شان مشخص میاستعمارگران اروپایی

استعمار    یکه گویی مرحله  کندمیآن که حاوی یک تقدم زمانی است، جدا کنیم. پسوند »پسا« چنان عمل  

وجود آمدن و مبارزه   فرآیند به  عنوانبهکه مهم است که معنای این مفهوم   حالی پشت سر گذاشته شده، در

با استعمار و پیامدهای بعدی آن که در زمان حال نیز تداوم دارد، برجسته شود. به عبارت دیگر، اصطلاح  
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تاریخی پس از استعمار اشاره ندارد؛ در عوض،    یزمانی خاص، یعنی دوره  یپسااستعماری به یک دوره

به شکل   پسااستعماری،  اصطلاح  در  مربوط    زمانهم»پسین«  آن  از  فراروی  و  استعمار  علیه  فعالیت  به 

استعمار تجربه شده و اثرات آن بر گذشته و حال، چه در   یشود. بنابراین »پسااستعماری، شامل مطالعهمی

  از لحاظ پسااستعماری    [ 6]«. تر استسطح محلی جوامع مستعمره سابق و چه در سطح تحولات جهانی کلی

سیاسی کشورهای    هژمونی اقتصادی و -در آن امپریالیسم به مثابه سلطه ای اشاره دارد که  زمانی به دوره

غربی   بلکه   بین از  چنانهمقدرتمند  از    هایشکلنرفته  پیش  دوران  از  )که  فرهنگی  استعمار  از  نوینی 

استعمار کلاسیک را گرفته است؛ برتری و ستایش غرب و تحقیر  استقلال مستعمره ها آغاز شده( جای 

)ا و فرهنگ کشورهای  استعمارزده( غیرغربی و غیریتهویت  از آنغلب  استعمار  سازی  اصلی  ها ویژگی 

توان یافت که خارج  هیچ کشوری را نمی  شده که در وضعیت کنونی تقریباً نوین است. این فرم چنان جهانی

پسااستعماری بیش از  ن برآمده از سنت  ااز این الگو به زیست فرهنگی خود ادامه دهد. از این جهت، منتقد

  یفرهنگی اروپامحور در اندیشه  هایانه تعریفگرسرکوبهای نژادپرستانه و  اند سویهسایرین تلاش کرده

ود،  رمییک نقطه عطف به شمار    1۹۹۲ مراتبی نشان دهند. از این جهت، سالبر مبنای چنین سلسهرا  غرب  

محقق کلمب،  کریستف  توسط  امریکا  اشغال(  )بخوانید  به  ورود  از  سال  پانصد  گذشت  از  پس  ن  ازیرا 

شکنانه و به  پسااستعماری توان نظری آن را یافتند که روایت تاریخی جدیدی از آن ارایه دهند که شالوده

 انتقادی باشد.    شکلی رادیکالْ

های  انتقادی پسااستعماری« که بدون شک محصول تحولات پس از استعمار است، حدود سال  ی»نظریه

دست آورد.   هباعتبار و توجه    ی مهمْیک عرصه  عنوانبه  1۹۹۰ یظهور کرد و در دهه  1۹۸۰ یپایانی دهه

گفتمان غربی در موضوع   سازی در محافل آکادمیک در تقابل بان فکری در ابتدا در صدد گفتماناین جریا

پیدایش    نقد  چونهمهایی  عرصهبه شکل کلی،  شناسانه شکل گرفت.  شرق و در نقد نگاه شرق  یمطالعه

ی موجود،  شدهاستعماری لیبرالیستی، نقد دانش نهادینه  ی ایدئولوژی استعماری و امپریالیستی، نقد مدرنیته

عقل جهاننقد  و  گرایی  غربی  مناسبات  گرروشنمیراث    عنوانبهسازانه  سانمتافیزیک همشمول  نقد  ی، 

ی  مقابل فرهنگ مسلط غربی، نقد سلطههای بومی در  بر هویت  تأکید  قدرت میان فرهنگ غرب و شرق با

تعام الگوهای  غرب،  یا  رسانه  امپریالیسم  نقد  حقیقت،  مفهوم  بازتعریف  غربی،  هویتدانش  بین  های  ل 

چسرکوب نقد  غربیارچوبشده،  نقد  دانش،  کلاسیک  غربهای  همان  یا  جهان  شده، جهانیسازی 

تشکیل    های موضوع را  پسااستعماری  اصلی  پسااستعماری،    مطالعات و    نظریه   هند.دمیتحقیقی  انتقادی 

از فلسفه تا نظریه و    های گوناگونیمشخص، حوزه ی ای و نه یک رشتهرشتهیک »رویکرد« میان  عنوان به
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تاریخی مرتبط با استعمار غربی، اقتصاد سیاسی،   مطالعات توسعه،    هایهنقد ادبی، مطالعات فرهنگی، نظری

نئومارکسیستشود. مارکسیستهای هویتی را شامل میشناسی و پژوهشانسان ها، پساساختارگراها،  ها، 

مطالعات افریقا و خاورمیانه و کشورهای اسلامی    ین حوزها اخیرا محقق  ی، فمینیسم و کاوروانها،  مدرنپست

فمینیست در  و  پیشرو  )  مطالعات های  این  studies subalternفرودستان  بالندگی  در  زیادی  ( سهم 

نشینان  مناطقی چون افریقا، هند، امریکای لاتین، خاورمیانه و حاشیهبه جهت جغرافیایی،    اند.جریان داشته

از غربی  سیاه کشورهای  رنگینجمله  و  مسلمانان  پوستان  و  ادبیات  تربیشپوستان  تولید  در  را  سهم  ین 

 تحقیقی این حوزه داشته اند. 

گای فانون،  فرانتس  و  سعید  ادوارد  چون  چمتفکرانی  بابا،  اتری  هومی  اسپیواك،  عارف  اکراورتی  چیواك، 

از چهره  ... وند که در بسط سنت فکری پسااستعماری نقش  رمیای به شمار  شدههای شناخته دیریک و 

وند.  رمیمطالعاتی به شمار    یکسوتان این حوزهاز پیش  فانون و ادوارد سعید مشخصاً  س فرانت  اند.داشته

آثاری چون   انتشار  با  این حوزه    1۹61 که در  دوزخیان روی زمینفانون  بر  را  منتشر شد، مهر خود 

  زعم به  که ــ  راهای ویرانگر استعمار  های استعمارگر و استعمارزده و خصیصهگذاشته است. این اثر ویژگی

  بلافاصله   را   اثر   این   فانون.  کشدمی  تصویر   به   ــ  گذاردنمی  برجای   مقاومت   عنوانبه  خشونت   جز  راهی   او

ی استقلال الجزایر از فرانسه نوشته بود و در آن تلاش کرد پاسخی به تاریخ  برا   مسلحانه  یمبارزه  از   پس

پرخشونت استعمار فرانسه از دید فرودستان و استعمارشوندگان بدهد. تفسیر فرهنگی ادوارد سعید از استعمار  

ساز از  سانگرایانه و یکهای ازلیو نقد برداشت  1۹۷۸ در  شناسی شرقاروپا در کتاب  - و هژمونی غرب

مدرن که به    ی افتاده در برابر غرب عقلانی پیشرفتهساحتی وحشی و عقب  عنوانبهشرق و بازنمایی آن  

تاز مطالعات پسااستعماری  پیش  ی ( اولی توسط دومی منجر شده، او را به دیگر چهرهsubjectionانقیاد )

ضداستعماری متکی بود، اما    ی مستقیم بر مبارزه  طور به  تر کم  شناسی شرقبدل کرد. نقد فرهنگی او در 

سعید تحت سلطه استعماری بریتانیا در فلسطین و مصر بزرگ شده بود و آشنایی خوبی با استعمار و تبعات  

پسااستعمار چیزی    یبارهدر  1۹۷۹ در  شناسیشرقاگرچه ادوارد سعید در چاپ اصلی کتاب  آن داشت.  

زیادی را در اختیار محققان پس از او قرار   های کار نبرده بود، ولی این اثر امکان ه ننوشته و این مفهوم را ب

بندد( کشف  )که راه را بر دیگران میرا  شناسانه، استعماری و اروپامحوری  های شرقداد که بتوانند گفتمان

شناسی« را برای  »شرق  اصطلاح سعید با الهام از چارچوب پساساختارگرایی،  ها را تفسیر کنند. ادوارد  و آن

شمال( ابداع کرد. این مفهوم  -جنوب( توسط قسمت دیگر )غرب ـ    بخشی از جهان )شرق  یتوصیف سلطه

  ی درك و مطالعه  یفکری حاکم بر نحوه-بلکه مکتب علمی  ،روند سیاسی استعمار است  گر بیاننه تنها  
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تفکر  شناسی الگویی از  هد. بنابراین شرقدمیمندان غربی را نیز نشان  های غیر غربی توسط دانشفرهنگ

. بعدها متفکران دیگر  کندمیها و مردمان غیراروپایی را توصیف  فرهنگ غرب بر فرهنگ  ی است که سلطه

  ای زعم او شامل شبکه شناسی« را که بههای نژادی، اتنیکی و جنسیتی »شرقدر بسط کارهای سعید، سویه

گفتمان بازنماییاز  دانشها،  میها،  باورها  و  دادندها  بسط  بر   [۷].شد،  مبتنی  رویکرد  همین  امتداد  در 

تمایزسازی میان غرب و شرق بود که مفاهیمی چون »تفاوت« )برتری( و »موقعیت فرودستانه« )در مقابل  

 سلطه و سرکوب دیگری( جایگاه مهمی در این سنت فکری یافتند.  

  طوری بهکار رفته و آن را تکمیل کرده،   ههایی است که در کنار پسااستعماری بپساساختارگرایی یکی از نحله

.  مدرنیسم و پساساختارگرایی با پسااستعماری بر همگان آشکار شده استکه امروزه پیوندهای بین پست

روایت مدرنیته«، »نقد  ها« و »حقایق متکثر«، » نقد کلانها«، »تعدد دیدگاهعهد به »دیگری«، »تفاوتت

های مرکزی« از جمله  مفهوم حقیقت و قدرت« و »نقد دالساختارهای مسلط تولید دانش«، »بازاندیشی در  

گفتمان بین  مشترك  پل  که  هستند  اصولی  و  پستموضوعات  با  های  پساساختارگرایی  و  مدرنیسم 

ای از دل  میوه چونهماین دو،    هایسنت پسااستعماری با الهام از انتقاد [۸].کنندپسااستعماری را ایجاد می

جمله مارکسیسم و فمینیسم به وجود آمد. پسااستعمارهای   ها ازبا سایر جریان  زمانهمی  وگوگفتها و در  آن

مدرن   نظری  ویژه بهپست  سعید،    هایهاز  حوزه  کاوروانادوارد  در  و  آلتوسر  و  دریدا  نظریات  لکان،  ی 

میشل فوکو و در بازاندیشی در مفهوم گفتمان از ارنستو لاکلائو و شانتال موفه    مطالعاتقدرت از   -دانش

شناسی زعم برخی از محققین، پسااستعماری یک گسست جدی با معرفت اند. به همین دلیل بهتاثیر پذیرفته

اروپا استعمار  عواقب  بررسی  با  آن  در  عوض  در  نیست،  از  غربی  معاصر،  نواستعماری  اقدامات  و  محور 

پسااستعماری    یشود. برخی دیگر چون مک کناگی معتقدند گرچه نظریههای پسامدرنیته استفاده میگفتمان

با در نظر  این ادعا    [۹].پوشانی چندانی نداردها همبرد، اما با آنمدرنیسم بهره میاز پساساختارگرایی و پست

مدرنیسم و پساختارگرایی نمایانگر مکتب فکری  پست  ،ابد که پسااستعمارییگرفتن این تفسیرها قوت می

 شوند.های نظری را شامل میپردازان و گرایشهای متنوعی از نظریهنیستند و طیف یواحد

های کلاسیک در مطالعات پسااستعماری کنار بگذاریم،  چهره  عنوان بهاگر فرانتس فانون و ادوارد سعید را  

ها متصور شد: نسل اول متفکرانی که از دل  مطالعات استعماری بعد از آنوان در  ت میسه فاز مختلف را  

های مدرنیته، به  روایتکلان  ی با نقد بیرحمانه  سنت مارکسیسم درآمده بودند ولی با انتقاد از آن، خصوصاً

تولیدپست ادبیات  در  کردند.  پیدا  گرایش  پسااستعماریشد مدرنیسم  از  نسل  این  سوی  از  هرچند ه  ها، 

جنسیت و نژاد   مانند ای  هپارچیکهای غیری، متن و فمینیسم و هویتکاو روانزبان،    چون همهایی  مقوله
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شود، ترین نیروی تغییر معرفی میاصلی  عنوانبهکارگر نیست که    ی کنند و دیگر طبقهاهمیت زیادی پیدا می

کننده، جایگاه خود را  یکی از عوامل تعیین  چونهمداری و مفهوم طبقه نیز در کنار موارد دیگر،  اما سرمایه

انند، ولی معتقد به تغییر و  دمیساختار گفتمانی موجود  کنند. این دسته، خود را بخشی ازحفظ می چنانهم

ای منتقدانه و  مارکسیسم را به شیوه-میراث امپریالیسم دخالت و مرکززدایی از آن هستند و به همین دلیل  

از دیپش چاکراباتی و اسپیواك و هومیتمی  هند.دمیمورد بررسی قرار    واسازانه مجدداً   عنوان بهبابا  وان 

که  ؟  سخن بگویدتواند  یمآیا فرودست  اسپیواك با عنوان    ی هایی از این نسل نام برد. مقالهنمونه

های متنوع او  سازی«که از دل پژوهشمنتشر شد، شهرت یافت و مفهوم »دیگری« و »دیگری  1۹۸۸ در

 اند، به شکلی ویژه در مطالعات پسااستعماری جای خود را پیدا کردند. در آمده

ای نسبت به  شود، به شکل فزایندهها نیز میها اما، که بیش از پیش شامل فمینیستنسل دوم استعماری

صرف    تأکیدجریان اول از سنت مارکسیستی فاصله گرفته و حتی علیه آن دست به قلم بردند و اغلب، با  

روی آوردند.    ی موجودشدهدانش نهادینه، به مطالعات فرهنگی به منظور نقد  فرهنگ، قدرت، و تجربهبر  

اهمیت    ویژهبهآنها   نژاد   تأکیدبر  ترین  کنندهتعیین  چونهمبخش مشابه  های مقاومتاتنیک و هویت-بر 

کنند و نقش طبقه در نظریات این  می  تأکیدای  های حاشیهزیسته گروه  یی مرتبط با تجربهگرکنشعوامل  

از پسااستعماری به حاشیه  گروه  تا حد زیادی  نادیده گرفته میر میها  به کل  یا  شود. فمینیست سیاه  ود 

 گیرد.  فرانسوی، فرانسوا برژر، تا حدی در این دسته قرار می

ها در سنت مارکسیسم و با اشاره  کردن انتقادات پسااستعماریادغامهاست، با  خرترین آنأنسل سوم که مت 

سرمایه فرهنگی  منطق  بحثبه  که  کرده  تلاش  متأخر  و  داری  دهد  شکل  زمینه  این  در  دوجانبه  هایی 

فرهنگی    گر سرکوبکردن برخی انتقادات به مارکسیسم و اهمیت دادن به مناسبات   ترتیب ضمن لحاظبدین

داری  نو در نسبت با مناسبات سرمایه ها را ازگرایانه، اینجنسهای نژادی و جنسیتی و غیرهمو نابرابری

کنونی بازتعریف کند. متفکرانی چون ویوك چیبر و عارف دیریک، الاشوهات، اعجاز احمد،   یشده جهانی

 بندی کرد. این گروه دسته  ووان جزتمیفردریک جیمسون را 

 های اصلی سنت فکری پسااستعماری ایده

استعماری کشورهای جهان سوم از سرکوب    هایهو مشاهد  هاهپسااستعماری برآمده از دل تجرب   ینظریه

گفتمان و  است،استعمارگران غربی  آن  به شکل  های حامی  اقلیتکه  )اکثریتی  هایی سرکوبگیری  شده 

هومی بابا، یکی  اکثریت )اقلیتی مرئی( غالب غربی منجر شده است.    ینامرئی( در مناطق غیرغربی و سلطه
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شناخته چهرهشدهاز  پایدار  ترین  روابط  یادآوری  پسااستعماری،  نوشت:  زمانی  پسااستعماری،  سنت  های 

بخشیدن به  »استعمار نوین« در نظم جدید جهانی و تقسیم کار چندملیتی است؛ چنین دیدگاهی سندیت

ها، غرب  به زعم پسااستعماری  [1۰].کندمیپذیر  های مقاومت را امکانکشی و تکامل استراتژیتاریخ بهره

یک امر جهانی فراجغرافیایی و به جهت فرهنگی    عنوان بهبرساختی جغرافیایی در اروپا، خود را    ی مثابهبه

آمیز را بر کشورهای غیرغربی تحمیل  ای از روابط نابرابر خشونتبرتر عرضه کرده و از این طریق، زنجیره

انه  گر سرکوبعدالتی و ردپای مطالعات پسااستعماری در نتیجه، به دنبال مقابله با انواع ستم، بی است. کرده

های نظری  اند از بنیانحال، تلاش کرده حامیان سنت پسااستعماری در عین  [11] .مانده از غرب استباقی

گیری  که تا حد زیادی در شکل ــهای وابسته به آن  روایتها یا کلانسازیو سیاسی مدرنیته و همگن

مفاهیمی که استعمار با خود حمل کرده، از   چنینهمها  شکنی کنند. آنشالوده  ــ استعمار نقش ایفا کرده

ها  برخی از پسااستعماریاند.  جمله مفهوم »پیشرفت« و »توسعه« را مورد تردید و پرسش جدی قرار داده

داری  پیشاسرمایهوند که خواهان بازگشت به نظم مستقر پیشامدرن و  رمیجا پیش  در نقد به مدرنیته تا آن

 هستند، هرچند که گروه اخیر اقلیتی بیش نیستند.

کشد و  منبع انحصاری تولید دانش به چالش می  عنوان بهعلوم غربی را    چنینهمپسااستعماری    ی نظریه

، که در زمان  را  های مربوط به جنسیت، نژاد و طبقه مرتبط به روند استعمار و دوران پس از استعمارنابرابری

دارد تداوم  طردکننده خلاصه  طوربه.  کندمیمرئی    ،حال  اثرات  کشف  صدد  در  پسااستعماری  رویکرد   ،

مقهور    هایدیگر دانش )مقهور شده( است. دانش  هایسازی« و نفی شکلهای غالب در »دیگریایدئولوژی

تولیداتی ناکافی برای    عنوان بهشود که  هایی را شامل میکاملی از دانش  یشده به بیان فوکویی، »مجموعه

وظیفه دانش  یتحقق  یا  شدهخود  طرد  ندارند،  را  مسائل  کافی  تحلیلی  ظرفیت  که  ازهایی  جمله   اند، 

هایی که از  مراتب قدرت یا دانشترین سطح سلسلههایی در پایین(، دانشnaïve)  انگارانههای سادهدانش

های برآمده از دل مبارزات سیاسی و مربوط به  دانش  [1۲] «.سطح شناختی یا علمی لازم برخوردار نیستند

ژینیولوژی در کردستان   های اجتماعی در بسیاری از کشورهای جنوب جهانی و در خاورمیانه )مثلاًجنبش 

دستهتمیترکیه(   در  مناسبات  دانش  ی وانند  پسااستعماری،  مطالعات  کانون  بگیرند.  قرار  مقهورشده  های 

شکستن  شود، برای درهمها ساخته میمعرفتی و دانش و فرهنگ است، زیرا معتقدند که هویتی که در دل آن

گفتمانهویت و  تعیینها  استعماری  آنهای  است.  شباهت  تأکیدجای  ه  ب  چنینهمها  کننده  های  بر 

ها به منظور ساختارشکنی نظم مسلط  شناسی مدرنیته مبتنی بر آن بود، بر تفاوتبخشی که روشوحدت
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قبلی  یک بر همین  می  تأکیددست  مهماکنند.  از  »تمایز«  و  »تفاوت«  که  بتوان گفت  شاید  ترین  ساس 

 شوند.  پسااستعماری محسوب می  یمفاهیم در مطالعات حوزه

استعمارگران در آمده، نقش  که به انحصار    ،مهم  یابزار   عنوان بهها، »زبان«  از نظر پسااستعماری  چنینهم

ها، مستلزم بازنگری  زدایی از نظر آنیل علاوه بر تغییر قدرت، استعماربه همین دل  .کندمیبسیار مهمی ایفا  

، بخشی از این فرآیند بازسازی بنیادین را  استعمار  از  پس  ادبیات.  است  غالب  معانی   شکل  تغییرنمادین و  

هایی را که از  سعی کردند گفتمان  استعمارْ  یاد. نویسندگان پس از استعمار برای بیان تجربهدمیتشکیل  

می حمایت  طبقهاسطوره ــ  کردنداستعمار  قدرت،  فرودستانهبندیهای  تصاویر  نژادی،  نظر    ــ های  از 

های  هم به نقد زمینه  زمانهمبنابراین مطالعات پسااستعمارگرایی    [13].موضوعی و رسمی تضعیف کنند

گیری  در شکلرا  پردازد و هم اثرات آن  آن می  هایهمادی استعمار اروپایی در کشورهای غیرغربی و نتیج

دانش، زبان، فرهنگ و رسانه در دوران پسااستعمار مورد توجه    یگفتمانی در حوزه  ی ی از سلطههایل شک

اختلافهد.  دمیقرار   معنا  این  مدرنیته  های به  بین  حوزه  یاجتماعی  در  عمدتاً  استعماری  و  های  غربی 

 و پسااستعماری نوعی مقاومت در مقابل گفتمان مسلط است.   دهدرخ میفرهنگ و سیاست 

هد تا دمیو نشان    کندمیدریافت ثابت، تک خطی و مرکزی از تاریخ را رد    تاریخْ  یدر زمینهپسااستعماری  

های  جانبه، استعارههای یکروایت غرب از تاریخ شرق معرفی شده، به دریافت  ی مثابهچه بهچه حد آن

  ی های پرابهام مبتنی بر برتری غرب آلوده است و واقعیت این کشورها و تجربهپردازیانه و خیالگر سرکوب

به را  آن  مردمان  روش زیسته  بنابراین  برده.  پسااستعماریحاشیه  تاریخشناسی  با  ضدیت  در  نگاری  ها، 

گرایی روایتی و تاریخی  بر کثرتت و ویستی و تاویلی و هرمنوتیکی استا حدود زیادی ضدپوزیتی اروپامحورْ

که سنت معینی   ــبابا و هال و چاکراورتی . اسپیواك، هومیکندمیتأکید  گرایی معناشناختیدر کنار کثرت

  1۹۷۰ یا  1۹6۰ یای که در دههنسبت مشخصی دارد با سنت ادبی  و کنند  را در پسااستعماری نمایندگی می

 ـ شکل گرفتستان  در انگل ی وجود دارد  هایدهند که گویا تاریخاین امکان را مورد پرسش و نقد قرار می  ـ

گوها برساخت روایت تاریخ از منظر فرودستان  ها را بازسازی کنیم. به همین منظور، راناجیتتوانیم آنکه می

نگاری مسلط  گان و طردشدگان در مقابل تاریخرفتهحاشیهتاریخ فرودستان و به ها ازهد. آندمیرا پیشنهاد  

به چه ترتیبی    هند که تاریخدمیگذشته را از تاریخ متمایز کرده، نشان    چنینهمکنند؛  گرایانه دفاع مینخبه

اندازه همان  به  را  حال  برمی  یزمان  در  در  گذشته  مارکسیستْ گیرد.  پسااستعمارگراهای  میان،  هم    این 

 کنند.نگاری ناسیونالیستی را نقد مینگاری لیبرالی و هم تاریختاریخ
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 مباحثه میان مارکسیسم و پسااستعماری 

که فرایندهای استعمارزدایی را  اند  کردهاستفاده    ایگستردهنحو   چنان بهمارکس    از  انقلابیون ضداستعمار

حال، پسااستعماری در امتداد خطوطی تکامل یافته   این تفکر مارکسیستی بازخوانی کرد. با وان جدا از  تمین

. این تناقض و معضل هم برای مارکسیسم و هم  کندمیکه ارتباط یا ارتباط مجدد با مارکسیسم را دشوارتر  

پسااستعماری از    ی وند. رویکرد و نظریهرمیشمار   اساسی به  های عموضواز  پسااستعماری    ی برای نظریه

های  ن جنبشطهای استعمارزدایی برآمده از بهای دیگری چون نظریهر تداوم سنتبه بعد، د  1۹۷۰ یدهه

نظریه  بخش آزادی در دهه  یملی،  تحلیل    1۹6۰ یوابستگی  در دههنظامو  قرار  1۹۷۰ یهای جهانی   ،

اند؛  های زندگی اجتماعی در جنوب جهانی پرداختههای خاص خود، به ویژگیگیرد که هر یک به روشمی

روابط جدید    چنینهماستعمار، امپریالیسم و    هایهکنند که ناشی از تجربمی  تأکیدهایی  ها بر واقعیتآن

را  داری  سازی امپریالیسم و سرمایهدستها یککنند. آنقدرت هستند که در شرایط پسااستعماری عمل می

و    یگرانهسازی سرکوبها و دیگریمارکسیست  هایهدر نظری های  نقش آن در سرکوب مقاومتغرب 

که مارکسیسم بیش از همه بر مفهوم   حالی د. درکشنبه چالش می  شدتبهسازی  جهانی  رونددر  را  محلی  

های طبقاتی را نشان دهد، سنت فکری پسااستعماری  که بتواند نابرابری، برای اینکندمی  تأکید»استثمار«  

حذف« و مفهوم  -شکل گرفته، بر مفهوم »طرد   آن  و در نقدمارکسیسم  با  وگو  گفتکه تا حد زیادی در  

های اقلیت و اکثریت دست بگذارد.  بر »مناسبات قدرت نابرابر« موجود میان گروهتا    »سلطه« اصرار دارد

نظر  استثمار   بحث  پسااستعماریْاز  جهت،  این  از  جنسیتی.  و  نژادی  هم  و  است  اقتصادی  های  هم 

توسعه و  غنا  به  عوامل    ی پسااستعماری  به  پرداختن  اهمیت  و  کرده  کمک  مارکسیسم  نظری 

اند. پسااستعماری این کار را در جدال  ها اضافه کردهخورده به استثمار را به تحلیلاقتصادی گره -فرا /غیر

یک امر گفتمانی، محقق کرده است.    یمثابهیک تاریخ مادی و هم به  یمثابهمکرر با »استعمار«، هم به

آن نگاه،  این  تداوم  مفاهیمی  در  را  چونهمها  و »توسعه«  ارزش  ،»پیشرفت«  به  و  گر روشنهای  که  ی 

گیری  ها در شکلها این مقولهزیرا به زعم آن  کشندسم متصل بودند، به چالش میهایی از مارکسی برداشت

 شمولیجهانها به همین دلیل  اند. بخش زیادی از پسااستعماریهای استعماری نقش داشتهفرایندو تداوم  

 کنند.  آن رد می یانهگر سرکوبخاطر وجوه هرا ب شمولیجهانها هر شکلی از ها و برخی از آناین ایده

بودن،   دهد و آن را به راکدپسااستعماری بنابراین درك مارکسیستی از مدرنیته را مورد انتقاد قرار می  ی نظریه

اساسی هم برای   یمسئلهاز این جهت، . کندمیگرایی متهم  گرایی و درنهایت تاریخیگرایی، تکاملتوسعه

میانجی همین مفهوم در مرکز    ها، مدرنیته است و امپریالیسم نیز بهیپسااستعمار  برای   هممارکسیسم و  
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کنند و معتقدند  مارکسیسم را به اروپامحوری متهم می  ویژه بهها  گیرد. پسااستعماریهای هر دو قرار میایده

اجتماعی »خاص« اروپا شکل گرفته،   -اقتصادی  - سیاسی  ین زمینهطهای اصلی مارکسیسم در بکه ایده

دیگر جهان تحمیل    هایهشمول« و ابدی معرفی و بر منطقامری »غیرخاص« یعنی »جهان  چونهماما  

 میان اروپا و کشورهای غیرغربی در این زمینه نادیده گرفته شدههای موجود  که تفاوت حالی شده است، در

یک الگوی    عنوانبهغربی    یها شباعث شده که تحسین هویت و ارز   شمولیجهانها این  زعم آن . بهاست

شود، به طرد، تحقیر و سرکوب  برتر و غالب،که حامل پیشرفت و توسعه بوده و با برتری نژاد سفید متعین می

ها  ای که »متفاوت« از آنهای »بومی« و »خاص« و »غیرغربی«ها و هویتآمیز( ارزش)بعضا خشونت

منجر شود.ابوده ایده  ند،  با  به    شمولی جهان  یرویارویی  اروپامحوری،  یا همان  مختلف    هایلشکغرب 

)  ویژه به فرودستان  مطالعات  میSubalterne studyدر  ظاهر  مشخص(  تعریف  یک  در  تر،  شود. 

گیرد اجتماعی در جاهای دیگر در نظر می  ی الگوی توسعه  عنوانبهاروپامحوری نوعی تفکر است که اروپا را  

تاریخی متعلق به »غرب«  -های اجتماعیدها و رویهو ادعاهای تاریخی و نظری خود را صرفاً بر اساس فراین

امری همگن و    عنوانبه«  اجتماعی و گفتمانی »غربیْ  ی. در این موضع، مسیر تاریخی و توسعهکندمیبنا  

ابد. به این ترتیب،  یدر نتیجه برای جوامع »غیرغربی« قابلیت استفاده میشود که  شمول قلمداد میجهان

اند یا هیچ نقشی ندارند  های اروپامحور یا حذف شده)های( فراتر از اروپا و آمریکای شمالی در گفتمانجهان

ها  آن  ،تاریخی غیراروپایی( و اگر هم در مواردی ظاهر شوند  هایتجربهکامل    ی)عدم وجود و عدم مشاهده

شوند. مطابق با چنین برداشت خطی و تکاملی از تاریخ،  غرب در نظر گرفته می  یگذشته  عنوان بهفقط  

فرآیندی برای رسیدن به »جوامع    عنوان به« تنها  ماندهْجوامعی »عقب  عنوانبهای غیرغربی  کشوره  یآینده 

طور  مارکسیستی از زمان جنگ جهانی دوم بهتصور است. این طرز تفکر کلاسیک   پیشرفته« غربی قابل

گفتمانفزاینده از سوی  موردای  قرار گرفتههای فکری مختلف  آن سعی    شد  انتقاد  به  واکنش  در  شد  و 

مورد توجه    شانْ همتایان غربیبه ها نسبت  های جوامع غیرغربی و »تکثر و تنوع« مسیر تاریخی آنویژگی

 [ 1۴] .قرار گیرد

های اروپامحور اغلب نادیده گرفته شده، نقش مهم روابط  مهم جوامع غیرغربی که در تحلیلهای  از ویژگی

غیر تواسرمایه-پیشا/اجتماعی  که  است  سرمایهنستهدارانه  از  مستقل  حدی  تا  هماند  در  یا  زیستی  داری 

های ناسیونالیستی،  ملتی از دولتهایآمیز با آن، به موجودیت خود ادامه دهند و برای نمونه شکلمسالمت

یادآور    یدر تحلیلمنتقدان  گرا را به وجود آورند.  جنسجنسیتی و غیرهم  پادشاهی، نژادگرا و عمیقاً دیگر 

دارانه، بلکه  مناسبات سرمایه  یتوسعهنیافتگی« کشورهای غیرغربی، نه مرتبط با عدماند که »توسعهشده 
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عاهای رویکردهای اروپامحور،  شود؛ بر همین اساس، بر خلاف ادداری در نظر گرفته میخود سرمایه  ی نتیجه

غیرغربی  »عقب کشورهای  مت  صرفاًافتادگی«  بلکه  نیست،  کشورها  این  درونی  مناسبات  أامری  از  ثر 

سلسله  دارانه سرمایهاستعماری   جهانیو  اجتماعیمراتب  روابط  برخی  که  است  پیشامدرن،   شده 

و حتی  پیشاسرمایه کردهدارانغیرسرمایهدارانه  فعال  این جغرافیاها  در  را  بنابرایناه  از مهم  ،ند.  ترین  یکی 

در این    داری در کشورهای جنوب جهانیان ضدسرمایهفکرروشنان و  گرپژوهشروی   های پیشِپرسش

دارانه در  سرمایهدارانه و  های پیشاسرمایهزیستی شیوه هم  سازیِبهترین راه برای مفهومن است:  چنیزمینه  

اند،  خاورمیانه یا ایران منتشر شده  یبارهی که درهایا و متنهسد تحقیقرمینظر نهجنوب جهانی چیست؟ ب 

 قدر کافی مورد بحث قرار داده باشند. توانسته باشند ابعاد این موضوع را به 

 انتقادهای طرح شده به سنت پسااستعماری 

داشت که  تمین دور  نظر  از  انتقادوان  از  نظری  هابسیاری  به    پسااستعماری، خصوصاً  هایهو  نقدهایی که 

هایی که از ضرورت توجه به روابط قدرت و تکثر  اروپامحوری و منطق خطی تاریخ وارد کرده و تحلیل

انسانی ببخشند. متفکران  اند غنای زیادی به حوزه علومهد، توانستهدمیتجربیات زبانی و غیرزبانی ارائه  

پابرجاست و در شرایط پسااستعماری حتی   چنانهماند که میراث استعمار  خوبی نشان دادهپسااستعماری به

شود. بسیاری از دانشگاهیان در شمال و جنوب جهانی تا حد زیادی بر مشروعیت این وجه  تشدید می  بعضاً 

که همه دارند  نظر  اتفاق  پسااستعماری  انتقادی  تفکر  لزوماً   یاز  که  نیستند  از سرنوشت    جوامع محکوم 

طور کلی پیروی  »الگوی کلاسیک« قرن نوزدهم( یا »غرب« به  عنوان بهداری انگلستان )تاریخی سرمایه

های نظری موجود را نسبت به  به درستی توانسته بیش از هر زمانی گفتمان  چنینهمکنند. این رویکرد  

در    ها هحساس کند؛ همین نظری  هاخورده به آنگره  هایها و تبعیضنژاد، اتنیک، قومیت و نابرابری  مسئله

اتنیکی یا  - های ملیبرتر برخوردار )فارس( بر »سایر« گروه  طلبی گروهگرایانه و برترینقد نژادپرستی ملی

راه بسیار  نیز  ایران  در  افغان  مهاجران  بر  شهروندان  برتری  آننقد  زمینه  این  در  هستند.  چه  گشا 

داری است، مشابه کاری  سرمایه  یهای نژادپرستانهاند، توجه به سویهها بر دانش موجود افزودهتعماریپسااس

اند. هر دو رویکرد  سیلویا فدریچی برای برجسته کردن وجوه جنسیتی آن انجام داده  چونهمکه متفکرانی  

،  کندمیقدر جنسیتی و نژادی، عمل  داری به شکلی طبقاتی، اما همانصددند نشان دهند که سرمایه در

پسااستعماری  خصوصاً موفقیت  فرهنگی.  زمینه  زمینهدر  در  از    یها  اندیشهانتقاد  و  نیز  رویکرد  گذار  ی 

  تأکید مند است، موضوعی که در ایران از سوی کسانی چون ابراهیم توفیق مورد  گیر و بسیار ارزشچشم

حال    یقرار گرفته است. در واقع وقتی از منظر گذار به وضعیت کنونی نگاه شود، در واقع آن تاریخ لحظه
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شود یا  دید خارج می  یقرار گرفته، از زاویه  تأکید میشل فوکو نیز مورد    هایهو فعلیت اکنون که در نظری 

 هد.دمیاش را از دست اهمیت

قدر حایز اهمیت  نیز همان  ،هنددمیاین رویکرد را نشان  های  که کمبودها و انحراف  هاییحال، انتقاد  با این 

مهم »و  از  شکلی  هر  نفی  مثال،  برای  از  «  شمولیجهاناند.  غالبی  طیف  سوی  از  )یونیورسالیسم( 

که    استحالی  سختی بتوان برای آن پایه و ستون نظری تعریف کرد. این درها باعث شده بهپسااستعماری

متکثر بومی    هایهوان به داوری نظری در مورد نظریت میدشواری  ، بهشمولیجهانبدون اعتقاد به شکلی از  

سبب شده که این نحله، ناخواسته به برخی    چنینهمگرایی  مختلف پرداخت. این قبیل انتقادها به شمول

که خود را به شکل سلبی، در برابر غرب    سبببه این    مشروعیت ببخشد، صرفاً  محلیرویکردهای ارتجاعی  

می تعریف  غالب  گفتمان  مارکسیستو  برخی  دلیل،  همین  به  به  کنند.  را  پسااستعماری  مطالعات  ها 

می»بومی متهم  »ناسیونالیسم«  به  مواردی  در  حتی  یا  آنگرایی«  زمینه  این  در  همه  کنند.  از  بیش  چه 

ای  ( حاشیه situated positionموردانتقاد قرار گرفته این است که در رویکرد پسااستعماری، »جایگاه« )

شده که در مواردی »محتوای« این نظریات محلی  کندمیهای محلی چنان اهمیت بالایی را اشغال  سوژه

 شود.  نادیده گرفته یا به قدر کافی نقد نمی

پذیرش   و  ادغام  با  پسااستعماری  منتقدان  برخی  باعث شده که  آن  زمانهماین کمبودها  در  نقدهای  ها 

»  یزمینه نوعی  از  تکثرگرایی،  تومبا    شمولیجهاناهمیت  که  چیزی  یا  کنند  دفاع  تکثرگرا«  ناهمگن 

قائل بود و هم   شمولیجهانوان به سطحی از  تمینامد؛ در رویکرد اخیر، هم  شورشی« می  شمولیجهان»

گروهتفاوت درون  قدرت  روابط  و  بهها  را  مارکسیست ها  از  دیگری  گروه  شناخت.  ا رسمیت  تز  صلی  ها 

جهان  بر کثرت زیست  تأکیداند، اما با  پذیرفتهها  اهمیت پرداختن به »تفاوت«  یربارهدرا  ها  پسااستعماری

آن را در جهتی متفاوت  ،  داریسرمایهبا  های مختلف در نسبت  مبتنی بر هویتو  سیاسی موجود  -اجتماعی

گرایی درون سنت پسااستعماری به خودی  گرایش به بومی  ،. بنابرایناندپسااستعماری پیش برده  ی از نظریه

بلکه این موضوع آنمسئلهخود   نوع تعلقرمیجا تهدیدی به شمار  ساز نیست،  از هر  خاطر به هر  ود که 

شان و نه  کنندهگرایانه و نفیماند و به امور غیرغربی به صرف جایگاه سلبیباز می  شمولیجهانشکلی از  

ای جمعی برخی  برای مثال در مقالهبخشد.  ها، مشروعیت میآن  زمانهمخاطر محتوای ایجابی و مترقی  ه  ب

  « شمولی جهان»«، از یک مدل رادیکال  شمولیجهانبر »ضرورت    تأکیداز متفکران پسااستعماری، ضمن  

پروژه  عنوانبه یک  و  فلسفی  مفهوم  می-اجتماعی  ییک  دفاع  آنتاریخی  هدف  و  کنند.  تحریک  ها 

به   چالش به یا پست  ینظریهکشیدن خوانندگانی است که  و  مدرنیسم تعلقپساساختارگرایی  دارند  خاطر 
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ی، حقیقت،  گر روشنکلیت، دیالکتیک،    چون هم)و مفاهیم مکمل آن    شمولیجهانشان تعهد به مفهوم  ی برا

 [ 1۵].سدرمیگویی کاملاً ناهنجار به نظر  رهایی و غیره( نوعی هذیان

پسااستعماری عمدتاً دو شکل داشته است: برای برخی، هرگونه پاسخ   یمارکسیستی به نظریه  های انتقاد

های خود را بر رابطه بین امر عام و امر  احتمالی به انتقاد مارکسیستی از نظریه پسااستعماری، باید پاسخ

انتقاد    [ 16]. گیردکند؛ ویوك چیبر در این دسته قرار می  لدخاص متمرکز کند و امر خاص را به امر عام ب

  تریالیستی شود، به عدم تفسیر ماپسااستعماری وارد می  ی دومی که از دیدگاه مارکسیستی به نظریه  یعمده

از نظر شکل سیاسی بر روابط    هاْ شود، چرا که تفاوت مورد دفاع آنبط میتاین سنت فکری از »تفاوت« مر 

های میان مارکسیسم و پسااستعماری،  بحثدر  تر،  به بیان روشن  های فرهنگی استوار است. قدرت و ویژگی

خاص  ینظریه و  فرهنگ  با  میپسااستعماری  مشخص  اقتصادبودگی  با  مارکسیسم  و  و   شود  سیاسی 

اولی تغییر »فرهنگ«شمولیجهان   ی صدد پاسخ به »مدرنیته که دربا گذشت زمان به علت آن  را  . اگر 

های  ی آن و جهشرو های پیشبیند، دومی نیز هیچ تحلیلی از روند جهانی شدن، چالش غربی« است نمی

ها به مارکسیسم این بود که با  یعنی اگر نقد اصلی پسااستعماری  [1۷].هددمیها ارائه ن حاصل از این چالش

مسایل فرهنگی اجتماعی(    ویژهبهتقدم به امر اقتصادی قادر به بازشناسی و تحلیل عوامل فرااقتصادی )

پسااستعماری وارد میلینیست، نقد اص امر  ای که به  با تقدم بخشیدن به  نیز  شود این است که خود او 

چاکرابارتیو، یکی از نمایندگان   مناسبات فرافرهنگی عاجز مانده است.  یفرهنگی، از درك کافی و چندجانبه

چه را توضیحات  ها( آن: »ما )پسااستعماریکندمیروشنی به این موضوع اذعان  مهم سنت پسااستعماری، به

بنابراین    [ 1۸]«. یدیم رد کردیم و به جای آن، به امر سیاسی اولویت دادیمدمیاقتصادی معمول مارکسیستی  

مدرنیته  ی نظریه و  استعمار  با  مرتبط  انتقادات  به  و    یپسااستعماری  سرمایه  با  ارتباط  در  استعماری 

رگونه تحلیل ماتریالیستی از واقعیت  ه   سازی طبقاتی یا تاریخی لازم بدون زمینه، اما  پردازدمیداری  سرمایه

حیات داشته باشد، باید    چنانهمخواهد  می گرایشیک    یمثابهرکسیسم بهمااگر   .کندمیرا حذف    اجتماعی

ها را به اصول و مفاهیم اصلی  پسااستعماری را در خود بگنجاند و آن  ی های نظری و تجربی نظریهبینش

  ی مارکسیسم باید محاسن نظریه  در مقدمه کتابش:یا به بیان کریستال بارتولوویچ    [1۹].خود ترجمه کند

ی  نظریه   مارکسیستْ   عنوان بهلازاروس، نیز  ان،  گرپژوهشیکی دیگر از    [ ۲۰].پسااستعماری را تشخیص دهد

  طور بهستعماری را اپسای نظریهها نباید کشد، اما معتقد است که مارکسیستپسااستعماری را به چالش می

  [ ۲1].که مثلا ایجاز احمد این کار را کرده است(، بلکه باید با آن درگیر شوند  طور همانکامل رد کنند )

به   آلف مارکسیسم  از  عبور  برای  مسیرهایی  ساخت  که  است  دیگری  نیز محقق  نیلسن  ی  نظریهگنوالد 
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داری  سرمایه  یشناختی توسعهجامعه-تاریخی  یبه منظور فراروی از اروپامحوری در مطالعهرا  پسااستعماری  

 [ ۲۲]. انددمیپذیر امکان

های  انند، پاسخدمیاروپامحور    ایپسااستعماری که مارکسیسم را نظریه  هایبه انتقاد  چنینهمها  مارکسیست

از ابتدای قرن بیستم    کندمی اند. برای مثال چیبر استدلال  متفاوتی داده همواره از طریق  که مارکسیسم 

  ی توسعه  ینظریهداری« لوکزامبورگ گرفته تا »امپریالیسم« لنین و فرمول »گسترش سرمایه  ینظریه»

های جهانی«  نظام»وابستگی و    ی»دموکراسی جدید مائو« و نظریه  ی و مرکب« تروتسکی و نظریه  موزون نا

ها  این  یبه زعم او، »همه  است.  داری در کشورهای »غیرغربی« بودهسرمایه  ی توسعه  هایدرگیر ویژگی

بازتولید اجتماعی در مناطقی از جهان که سرمایه داری دقیقاً به همان  تلاشی بوده برای درك مناسبات 

اما این رویکردی نیست    [ ۲3]«. کرد، عمل نکرده استتوصیف می  سرمایه روشی که مارکس در کتاب  

 همگان باشد.  تأییدکه مورد 

گرایی و حامی  شود این است که رویکری که منتقد نخبهها برجسته میدیگری که در این جدال  یمسئله

؛ پسااستعماری  د زیادی یک گروه همگن باقی ماندهگرایی شد و تا حتکثر بود، در نهایت خودش گرفتار نخبه

پذیرکردن فرودستان و بلندکردن  مشاهدهشناسی نوین برای  شناسی و معرفتکه بنا بود یک روشبا این

به   )اغلب متعلق  از نخبگان  انحصار متفکرین غربی و گروهی  در  نهایت  در  باشد،  صدای جنوب جهانی 

ها مستعمرات پیشین اروپایی بودند، باقی ماند و نتوانست  ( کشورهای غیرغربی که عموم آنی بالا  طبقات

ن و دانشگاهیان کشورهای جنوب جهانی  ان و متفکراهای نظری و مادی لازم برای مشارکت محققامکان

کردن دانشگاهیان کشورهای دیگر، بیش   ناتوانی سنت پسااستعماری از درگیر  قدر کافی فراهم کند. را به

گرایی موجود در محتوای آن، مانع از  محور و تفاوتشود که تکثرگرایی فرهنگناشی می  از هر چیز از این 

می که  آن  فرهنگی،    ناگرکنششود  عامل  از یک  فراتر  غیرغربی  سیاسی کشورهای  و    عنوان بهفکری 

مننظریه شوند؛  دیده  مثال،  برای  جهانی  بازنماییتپرداز  و  غربی  غالب  گفتمان  خود  قدان  اروپامحور  های 

بهنتوانسته گفتمان اند  این  از  کافی  روند،  قدر  فراتر  سوژگی   طوریبهها  غیرغربی  مردمان  به  بتوانند  که 

  ها مبتنی بر این اصل است که پسااستعماری  یمطالبهجا که پای فرهنگ در میان نیست.  آن  ویژهبهبدهند،  

های مختلفی  ها باید به زبان بیایند یا به عبارت دیگر ذاتهای متفاوتی وجود دارد و این فرهنگفرهنگ

، به شکلی تأکیدتواند فرهنگی، زبانی، قومی، ملی باشند که باید بروز پیدا کنند. اما همین  وجود دارد که می

به دریدا   ارجاع  با  اسپیواك، چاکراورتی و دیگران  ادوارد سعید،  با آن چیزی است که  متناقض، در تضاد 

صدد است نشان   شکنی کنند؛ این در تناقض با ادعای پسااستعماری است که درمیخواستند از آن شالوده
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کنیم، یعنی ساختاری که ما در آن زندگی میکه نباید از یاد برد که  ضمن این  دهد که ذاتی وجود ندارد.

 تابد. های متفاوت را برمیهای فرهنگوجود ذات شده کنونیْداری جهانیسرمایه

 جنسیت  مطالعات در نگاهی به سنت نظری پسااستعماری

 ی جنسیت غیرغربی در تحقیقات حوزهالف( بازنمایی زنان 

های جنسیتی، یک تلاش فکری سیاسی قصد دارد ماهیت نابرابری جنسیتی، سیاست  عنوانبهفمینیسم  

جریانات متأخر فمینیستی به شکلی ویژه تر کند.  ها و روابط جنسیتی، روابط قدرت و جنسیت را روشننقش

غیرانسانی علیه    هایو اظهار  هابتعصاند.  پسااستعماری نقش داشتهشدن مطالعات   بندی و فربهدر صورت

شمار متون اجتماعی و فرهنگی غلبه داشت و در نهایت منجر به ظهور  داری بر بیزنان به شکل سابقه

ها  در غرب شد. از آن زمان فمینیست  1۹۷۰ یو اوایل دهه  1۹6۰ یجریان اثرگذار فمینیسم در اواخر دهه

کرده را  خود  تلاش  گفتمانتمام  در  تا  فرهنگیْاند  و  ادبی  )  های  زبان  حتی  و  جنسیت    عنوان بهمسائل 

فمنیست دهند.  قرار  مجدد  بررسی  مورد  را  پدرسالاری(  جانبی  از  محصولات  را  خود  پسااستعماری  های 

فمینیسم،    هایشکل  نحله  ویژهبهغربی  آنبرخی  تعریف  )چون  مارکسیستی  فمینیسم  از ستم را  ها  های 

شان جایگاه  هایهیبرال )اساسا »تفاوت«ها در نظریانند( و فمینیسم لدمیاروپامحور و اقتصادمحور    جنسیتیْ

را    ان یشهاتجربهکردن   شمولسازی زنان و جهانکنند و تمایل این دو به همگنزیادی ندارند( متمایز می

نقد می از یک طرف،  به  بنابراین  مارکسیسم  فمینیستکشند.  بینش سیاسی محدود  از  مارکسیست  های 

های  عدالتیتواند بیکنند که چنان با شدت بر نابرابری طبقاتی متمرکز شده که نمیکلاسیک انتقاد می

از طرف    [۲۴].ببیندهای مرتبط به باروری را  »غیراقتصادی« مانند خشونت خانگی، تجاوز جنسی و ستم 

وند و معتقدند که حتی در تحلیل مواردی چون  رمیهای پسااستعماری از این هم فراتر دیگر اما، فمینیست

فمینیست خود  باروری  ستم  و  جنسی  تجاوز  خانگی،  محدودی  خشونت  دید  نیز  سفیدپوست  غالب  های 

ن جامعه امریکا را  طپوستان، در بسیاه  پوست، خصوصاًاند تفاوت میان زنان رنگیناند، زیرا قادر نبودهداشته

  [ ۲۵].اندکنندهها تعینکه این تفاوت حالی با زنان سفید که دارای امتیازات و جایگاه برتر بودند ببینند، در

پسااستعماری، با نقد    ی های با ریشهمنجر به ظهور »فمینیسم پسااستعماری« شد؛ فمینیست  هااین انتقاد

ها نمایان و  ها را در فرهنگ»خواهرانگی« زنان که به نحوی شعار موج دوم فمینیسم غربی بود، تفاوت

کنند، به این منظور که بتوانند از هویت جنسیتی زنان غیرغربی استعمارزدایی کنند. مدافعان  قابل قبول می

پسااستعماریْ  ی نظریه تصور    فمینیسم  را  تفاوت  کنندمیجهانی  به  آن  در  همهکه  نفع  به  زنان    ی ها 
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جزئی یا کامل به    طوربهفعالان و دانشگاهیان حامی آن،    تر بیشنشین روی خوش نشان داده شود و  حاشیه

 کشورهای مستعمره تعلق دارند.  

در پاسخ به   چنینهم  [۲6].نامندای »فمینیسم جهان سوم« میفمینیسم پسااستعماری یا چیزی که عده

کردند، ظهور کرد. جهان سوم  زنان سفیدپوست آن را نمایندگی می  عامدانه فمینیسم جریان اصلی غرب که  

آمریکای لاتین و    نشین یا استعمارزدایی شده )اغلب در آسیا، آفریقا،به »کشورهای استعمارشده، مستعمره

ها در  شود که ساختارهای اقتصادی و سیاسی آنبومیان در آمریکای شمالی و اروپا و استرالیا( اطلاق می

ها از این  تمایز میان جهان اول و جهان سوم برای فمینیست  [۲۷].طی روند استعمار تغییرشکل داده است 

های مربوط به طبقه، نژاد، احساسات و  جهت برجسته شده که فمینیسم غربی هرگز به قدر کافی به تفاوت

های استعمارشده توجه کافی نشان نداده است. به بیان دیگر، تاریخ فمینیسم  های زنان در سرزمینموقعیت

زنان سفیدپوست اروپای غربی و آمریکای شمالی    هایتجربهسازی  مرئیتوسط بیش  مناطق غیرغربی عمدتاً

 پوشانده شده است.  

مکرر بر مفاهیمی چون »تفاوت« و    تأکیدپسااستعماری فمینیستی به تبع، نوعی    ی های اصلی نظریهمولفه

امکان تغییر را برای جریان اصلی فمینیسم فراهم    این رویکردْ  »تکثر« و »بازنمایی« و »گفتمان« است. 

ی و با  گر کنشهایی با قابلیت  سوژه  عنوانبهجهان سوم    ان گر کنشتصویری مثبت از    ی و با ارایه  کندمی

  سازد. ها مهیا میآن  یزندگی روزمره  دهیسازمانگرایی را در  ارزش بازنمایی، شرایط اقدام سیاسی و کثرت

  [ ۲۸] ی اروپاییگرروشن»سمت تیره و تاریک«    عنوانبهانتقاد شدید از استعمار  این رشته تحصیلی عمدتاً با  

شود.  های غیرغربی برآمده از مناطقی که کشورشان استعمار را تجربه کرده، مشخص میفمینیستبا آثار  و  

جمله   چاندرا تالاپاد موهنتی، گایاتری اسپیواك، اوما نارایان، سارا سولری، لاتا مانی، کومکوم سنگاری، از

های سیاه و  با فمینیست  چنینهمها  گیرند. آنهای پسااستعماری هستند که در این دسته قرار میفمینیست

  ها از جمله آلیس واکر، آنجلا دیویس، کیمبرلا کرنشاو ارتباط نزدیکی دارند. شده از سوی آنمباحث عنوان

از رابرتز  درثی  میس،  ماریا  جیمز،  سلما  براه،  آوتار  بنرجی،  هیمانی  لرد،  ادره  دیویس،  جمله   آنجلا 

های سفید را  وجهی و محدود فمینیستهایی بودند که انحصارگرایی مفهمومی غرب و نگاه تکفمینیست

  ی مناسبات جنسیتی و توسعه  ی ، نقدهای سیلویا فدریچی به مارکسیسم در زمینهزمانهمبه چالش کشیدند.  

 های پسااستعماری بوده است. بخش بسیاری از فمینیسترویکرد مارکسیستی در این زمینه الهام
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پسااستعماری  که  »فمینیسم  است  رویکردی  فمینیستی    زمان هم«  مطالعات  و  پسااستعماری  مطالعات  بر 

چه همواره  برایشان دردسرساز شده. در این میان، آنانداز داده و در مواردی هم  ها چشماثرگذار بوده و به آن

ا  هاست، چون فمینیست  فمینیسمبرانگیز بوده، ادعاهای متناقض ناسیونالیسم و  ها چالشبرای پسااستعماری

مراتب جنسیتی در  شان از »زنان جهان سوم« و چگونگی غلبه بر سلسلهکها در مورد دربا پسااستعماری

، مواجهه با فمینیسم در  کندمیکه لیلا گاندی اشاره    طور هماناند.  فضاهای نژادگرایانه در بحث و چالش

تر و توام با خودبازبینی از ناسیونالیسم فرهنگی  با رویکردی انتقادی  کندمیها را ترغیب  واقع پسااستعماری

هد  دمیابزار مفهومی مهمی را در اختیار فمینیسم قرار   از سوی دیگر، پسااستعماری جعبه  [۲۹].سخن بگویند

جنسیتی را رد    هایتجربه  شمولیجهانهای متکثر ستم را ببیند و  هد که زمینهدمیکه به او این امکان را  

فمینیست باکند.  پسااستعماری  پسااستعماری این های  تمایلات  از  حال،  واحد  گروه  برای ساختن یک  ها 

شده گروهی میان زنان و مردان مستعمرهکه گروه دوم اختلافات درون کشند، چراچالش میاستعمار را به  

نادیده می زنان و  گیرند. استدلال فمینیسترا  به احساسات  بدون شک  استعماری  این است که ستم  ها 

چه موهانتی استعمار  اندازه بر هر دو تاثیرگذار نیست؛ زنان متحمل آنساند، اما به یکرمیمردان آسیب  

یک زن    عنوانبهدوم    ی یک ابژه استعمارشده و در وهله  عنوانبهنامد هستند، پیش از هرچیز  مضاعف می

مردسالار دلیل  فمینیست به  بنابراین  استعمار.  بهبودن  پسااستعماری  بازتولید  های  به  نسبت  درستی 

 هند. دمیمراتب استعماری و مردسالارانه هشدار سلسله

هد تا ارزیابی کند که  دمی، سرکوب را مورد ارزیابی قرار  تروسیعفمینیسم پسااستعماری از یک بستر نظری  

مناسبات  برخی  یا  مردسالاری  با  جهانی،  جنوب  در  روزمره  زندگی  در  زنان  فرودستی  چگونه 

اصلی این است که    یگره خورده است. نکته  تحقق مدرنیته  یشیوه  چنینهمدارانه و  سرمایه -غیر/پیش

منبع ستم متمرکز است، بلکه    عنوانبهسالاری   -پدر/شناسی فمینیستی پسااستعماری، نه تنها بر مردمعرفت

سیاسی، تاریخی، فرهنگی و    یهای اجتماعی را در یک زمینهچگونگی تعیین و ساخت نابرابری  چنینهم

ها مورد بحث قرار  وان جدا از این واقعیتتمی، به این دلیل ساده که جنسیت را نکندمیاقتصادی بررسی  

داد. این نوع فمینیسم، متعهد به کشف رابطه میان استعمار و نئواستعمار با جنسیت، ملت، قومیت، طبقه،  

زمینه در  سکسوالیته  و  بدیننژاد  است.  زنان  زندگی  مختلف  هرگز   های  پسااستعماری،  فمینیسم  ترتیب 

و نیروی سیاسی آن الهام    هاشکلموجودیتی متمایز از پسااستعماری عمل نکرده، بلکه مستقیماً از    عنوانبه

های  که تمرکز بر روی ابعاد فمنیستی پسااستعماری است، بیش از همه شامل فمینیسم جاگرفته است. آن

  اکوفمینیسم های سیاسی ناسیونالیسم، فمینیسم سوسیالیستی، لیبرالیسم و  غیرغربی است که در مورد چالش
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ه مانند خشونت، سواستفاده جنسی، تجاوز جنسی، قتل به نام  روزمر  مردسالاری  اجتماعی  چالش   کنار  در

تر، فمینیسم در  به عبارت روشن [3۰] .پردازندآزاری به بحث میکشی یا زن و کودكناموس، ساتی، کودك

)اغلب   زنان معمولی در یک مکان جغرافیایی خاص  به وضعیت  پرداختن  با  پسااستعماری  یک چارچوب 

 ندیشد. اتر میبه وضعیت او در رابطه با مسائل گسترده چنینهمکه  حالی شود، درغیرغربی( آغاز می

 ی زبان مسئلهب( جنسیت و 

»صدا دادن به   یمسئله ویژهبههای فکری فمینیسم پسااستعماری است، جمله دغدغه زبان نیز از یمسئله

و صدای چه کسانی    کندمیکه چه کسی »برای« و »از جانب« چه کسی صحبت  ای«؛ اینزنان حاشیه

،  واند سخن بگویدت میآیا فرودست  ود. اسپیواك در مقاله معروفش،  رمیشود یا به حاشیه  شنیده می 

در  اسپیواك  .  کندمیصدایی زنان غیرغربی را برای اولین بار به شکلی جدی مطرح  بی  یمسئله  1۹۸۸ در

سوژه با  )عقل  بورژوایِ  مردِ  یتقابل  )  عنوان بهابزاری  مطلع  بومی  امپریالیسم(،   nativeموضوع 

informant اسپیواك سکوت    .کندمییافته، برجسته  طردشده تعین  زن فرودست تاریخاً  یکه در سوژه  ( را

شود که با التقاط سنت  هد و یادآور میدمیبودن استعمارشوندگان )فرودست( را مورد توجه قرار   و متزلزل

وانند  تمیاند و بنابراین نسازی خودشان نقش ایفا کردهپدرسالارانه با منافع استعمارگر، فرودستان در ذهنی

معاصر در دوران پس از استعمار،    فکرروشنهد که زنان  دمیی خودشان صحبت کنند. او پیشنهاد  درباره

هایی بینجامد  که به طراحی روایتاستراتژی خاصی را برای خواندن تاریخ مستعمره ها طراحی کنند، طوری

ها برای بازیابی  بنابراین او در این مقاله، با بررسی فرصت  [ 31] .که به فرودستان )زن( تاریخ صدا بدهند

اند که چنین دمیهای پسااستعماری را این  فمینیست  یشده، وظیفهصدای خاموش و طولانی زنان فرودست

حاشیه طردشدهصداهای  کنند.  ای  نمایندگی  را  این    یمسئلهبع،  ط  بهای  در  »نمایندگی«  و  »بازنمایی« 

، زیرا بر این  کندمی  تأکیدگو  بر اهمیت »موقعیت« سخن  چنینهماین نحله    یابد.نظریه اهمیت زیادی می

  گزین جایها در واقع صدای خود را  کنند، آن باورند که جایی که زنان غربی به جای دیگر زنان صحبت می

کنند. ترجمان این  ها اما به کام خودشان صحبت میو در واقع به نام آن  کنندمیشده  صدای زنان حذف

که زنان در تهران به   ایران این خواهد بود که جایی  نظیرارچوب مرزهای ملی کشوری  بندی در چصورت

می کردستان صحبت  یا  بلوچستان  در  مثلا  کشور  زنان  دیگر  آنجای  را  کنند،  خود  صدای  واقع  در  ها 

حاشیه  گزینجای زنان محذوف  مناطق  صدای  این  دریچهکنندمیای  از  زنان  این  با  یعنی  تجربه؛  ی  ی 

میدرباره  خودشان  یزیسته بلوچ سخن  یا  کورد  زنان  وضعیت  آنی  درك  است  ممکن  که  از  گویند  ها 

ی زیستن در این جغرافیاها را دارند، متفاوت باشد.  »رهایی زنان« با تحلیل زنان خود این مناطق، که تجربه
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های فرهنگی از طریق تمرکز بر فرآیند تولید  از این جهت، فمینیسم پسااستعماری، ابزاری برای درك تفاوت

ای او  دانش نیز هست، جایی که فرهنگ متفاوت »دیگری شده«، با لحاظ کردن موضع و موقعیت حاشیه

 یافته. شود و نه از نقطه نظر یک موقعیت مرکزی از نظر فرهنگی غالب و برتریشنیده و درك می

های فرهنگی با تمرکززدایی از تولید  ای برای درك تفاوتپسااستعماری، به مثابه میانجی  فمینیسمپس  

که گویی از نظر فرهنگی  را شنید  ای«  های آن »دیگری شده، به نوعی که بتوان دیدگاهکندمیدانش عمل  

این سنت  حاشیه رانده شده و نه از رویکردی مرکزگرایانه.   متفاوت است، آن هم از منظر گروهی که به

ها، از این  سایر پسااستعماری  چونهمو    کندمی  تأکیدهای غربی  نظری در اولین گام، بر مشکلات بازنمایی

که »دانش سیستمی از روابط قدرت است که توسط غرب توسعه یافته و بر   کندمیموضع معرفتی حمایت  

کنند  های منتقد مانند پیس مدی و آلیس کانگ استدلال میفمنیست  [ 3۲]«. جهان تحمیل شده است  یبقیه

در مطالعاتی  رویکردهای  فمینیست  یبارهکه  که  جهانی  جنوب  در  اتخاذ  زنان  غربی  با  اندکردههای   ،

آشکار    [ 33].کنندهای جهانی را تقویت میهستند که نابرابری  راه همای  مفروضات استعماری و نئولیبرالی

کشیدن فراگیر بودن آن نیز هست.  های مهم برای به چالشها در تولید دانش، یکی از گامکردن نابرابری

  منتشر   فمینیستی  المللیبین  سیاسی  مجلات   در  ۲۰1۷ تا  ۲۰۰6 یهاسال  بین  که   مقالاتی درصد   ۵از    ترکم

شیدن به منابع دانش را  این آمارها ضرورت تکثر بخ  [3۴].اندشده  تولید  جهانی  جنوب  نهادهای  در  شده،

، به احتمال زیاد  انگرکنشها و  شوند، چرا که یک آکادمی تکثرگرا با طیف متنوعی از اندیشهیادآور می

ها و در تعمیق درك ما از  تری در پاسخ به آنهای مبتکرانهی از سوالات را طرح و روشتر وسیعطیف  

ارائه   جهانی  خلاصه،دمیتحولات  شکل  به  انتقاد  هد.  قبیل  این  شیوه  هاْهدف  کردن  های  خنثی 

  های تجربهتلاش برای بازیابی صدا و  دانش و    هایشکلعلوم غربی در به حاشیه بردن سایر    ی طلبانهسلطه

در حوزهاست؛    ایحاشیهافراد   پسااستعماری  به تجربه  ی سنت  از  مطالعات جنسیت،  غیرغربی  بیان  و  ها 

بها   مقاومت  و  نژاد  جنسیت،  تلاش  دمیسرکوب،  و  از  کندمیهد  غیراروپایی،  جهان  در   به  زنان  جمله 

 شناسانه ببخشد. کشورهای خاورمیانه و آفریقا، عاملیت معرفت

مدرنیسم بیش از همه  پساساختارگرایی و پستمتفکران متعلق به جریاناتی مانند  ها،  در میان پسااستعماری

بردند،   زنان پی  تولیدات فکری  زبان و  از طریق  تاریخ  تغییر روایت  به  نیاز  از طریق    ویژه بهبه ضرورت 

آننوشته مفهومهای  در  جنسیت  ها  از  از  مقوله  عنوانبهسازی  و حرکت  تاریخی  پژوهش  برای  مفید  ای 

»تاریخ فمینیستی« به سوی »تاریخ جنسیت و سکسوالیته«. اسپیواك تلاش دانشگاهیان برای صدادادن  

( را، به علت گرایش  gendered subalternاند ) سازی شدهبه زنانی که به جهت جنسیتی فرودست
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جودیت باتلر هم به شکل    [3۵].کشدگرایانه به چالش میها به رویکردهای نخبهیافتن فکری و عملی آن

استدلال   نمی  کندمیمشابهی  زیردستان  اگر  زنان  که  این  که  نیست  دلیل  این  به  کنند،  توانند صحبت 

خواهند امیال خود را بیان کنند یا اتحادهای سیاسی تشکیل دهند یا نفوذ فرهنگی و سیاسی داشته نمی

غالب اروپایی موجود قابل خوانش    ها برای عمل از نظر دانشباشند، بلکه به این دلیل است که ظرفیت آن

  [ 36].و بسیار محدودی از خودگردانی و خودآیینی دارند  گراحذفو بازشناسایی نیست، زیرا اروپاییان درك  

گرایی از سوی میشل فوکو  شمولیگرایی و جهان، انتشار آثار جان اسکات و نقد به ذاتهاهدر کنار این نظری

ایی و ساخت اجتماعی روابط جنسیتی و تحلیل روابط قدرت، همه نقش مهمی در رشد  گربا تکیه بر تاریخ

واقع تاریخ جنسیت   اند. درمتحده داشته ویژه در ایالاتمفهوم »تاریخ جنسیت« به جای »تاریخ زنان«، به

شود.  کلیت، یادآور مینه تنها نیاز به تغییر در نگاه هنجاری به تاریخ زنان، بلکه به خود تاریخ را در یک  

هایی برای تأمل  شناسی خود ظرفیت طرح سؤال و فراهم کردن راهتاریخ زنان از این دریچه، باید در روش

زمینه  هاییدر موضوع در حوزهدر  نه فقط  و  تاریخ  در کل  دانش  تولید  فمینیسم،  ی  این  ی  باشد.  داشته 

جدیدجهت شکستن    گیری  خدمت  از مجموعهدر  شرقبازنمایی  ای  و  استعماری  مبنای  های  بر  شناسانه 

اما عموماً  از زنان در کشورهای مسلمان در خاورمیانه قرار گرفت. محققان مارکسیست    خوانشی همگن 

اند؛ برای مثال، شهرزاد  های چنین دیدگاهی را یادآور شده و به طرق مختلف آن را نقد کردهمحدودیت

ها، بر این نکته  های خاصی از این جریانانتقاد از جنبه  ی کردستان، بامجاب، محقق مارکسیست حوزه

نسبی  کندمی  تأیید یا  مدرنیستی  پساساختارگرا، پست  فمینیستی  امکان  که »رویکردهای  گرای فرهنگی 

بخش ملی،  آزادی  های رادیکالای/ فراملی از مشارکت زنان در جنبشمطالعه یا تحلیل فمینیستی فرامنطقه

او، »در این    یعلاوه بر این، به گفته  [3۷]«.اندزده  از فلسطین گرفته تا عمان، یمن و کردستان را پس

 متن   در  درستی  به  استعمارها، مفاهیمی مانند ناسیونالیسم مردسالار، مردانگی سیاسی یا فمینیسم و  نحله

یسم،  سکولار  هایجنبش  در  زنان   نقش   ترتیب،  این   به .  است   نشده  استفاده  عرب   جهان   و  خاورمیانه

این ادعا مشابه دعوی    [3۸] «.ندرت موردتوجه قرار گرفته بخش ملی بهسوسیالیستی، کمونیستی و آزادی

مدرنیسم  گوید که »پستمی  تأکیدکه با   جاتریالیست نامدار فرانسوی نیکول کلود متیو است، آنا فمینیست م

ها از این جهت برای زنان خاورمیانه  این جدال  [3۹] «.سیاسی است  یمرگ سوژه نیست، بلکه مرگ سوژه

گرای سیاسی و منسجم، که قابلیت کنترل حیات اجتماعی های اسلاماهمیت ویژه دارد که با رشد جریان

زنان در منطقه را دارند، مقاومت زنان در این جغرافیا نیز بیش از پیش از نوعی مقاومت فردگرایانه خرد  

های اجتماعی تغییر شکل داده است.  تر از مقاومت جمعی در قالب جنبشی سیاسیهایشکلروزمره، به  

برای  رمی  نظربه لازم  نظری  ابزارهای  مدرنیستی،  پست  و  پساساختارگرا  فمینیستی  رویکردهای  که  سد 
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  –   بگیرد   خود  به   ها روایتکلان  شکل  واندتمی  گاهی  که  ــ  توضیح چنین موقعیت خاصی در خاورمیانه را 

 . ندارند

 «های میان زنان »تمایز« و »تفاوت ی مسئلهپ( 

»موقعیت« و »نمایندگی« )چه کسی از جانب    یمسئلهدادن به  های پسااستعماری، با توجه نشانفمینیست

مفهومی    عنوانبه»زن«    یمتحده، هم ایده پوست ایالاتگوید(، در کنار زنان رنگینچه کسی سخن می

ه« از  پارچیکبودن جهان سوم« که تصوری » و هم اصطلاح »متفاوتاند  را به چالش کشیدهشمول  جهان

های نژادی، طبقاتی، ملی، مذهبی و جنسی که با موضوع  ها در عوض، بر ویژگیهد. آندمیدست  ه  آن ب

مراتب معرفتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود میان خود  بر سلسله  چنینهمجنسیت تلاقی دارند و  

رسمیت بشناسند، به ویژگی   ها را بهشود تفاوتهای جهان اول خواسته میاند. از فمینیستکرده  تأکیدزنان،  

شناسانه  های شرقگرایی خام و اندیشههای دیگر اذعان )نظری( کنند و قومها و زمانتاریخی زنان در مکان

افتاده دست بکشند.  قربانیانی منفعل و عقب  عنوانبهرا کنار بگذارند؛ یعنی از پرداختن به زنان غیرغربی  

کنند که در تلاش برای کشف و به چالش کشیدن روابط  های جهان اول توصیه میها به فمینیستآن

ی کافی در  قدرت جهانی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی هژمونیک وارد عمل شوند، برای یادگیر 

مورد زنان جهان سوم و تولید یک خوانش متفاوت، ناهمگنی بسیار زیاد این رشته را درك کنند و با احساس  

  ای حاشیهکردن زنان  های پسااستعماری بر مرئیرو شوند و به جنگ آن بروند. فمینیستممتاز بودن خود روبه

ای دموکراتیک را تصور  انداز، جامعهکنند، زیرا این چشممی  تأکید ها  بر تفاوت  تأکیدو کشورهای غیرغربی با  

که اگر تحلیل خود را از فضای   حالی شهروندان است. در  یتر با همهخواهد کرد که قادر به رفتار عادلانه

اتی خواهد بود که ئز عدالت احتمالا بر مبنای استثناجوامع ممتاز شروع یا به آن محدود کنیم، تصورات ما ا

ا یابیم و همین باعث نامرئیدر کشورهای ممتاز جهان می امتیازکثریتی میشدن    هایی شود که از چنان 

 برخوردار نیستند.  

شمول از ستم جنسیتی، به شکلی ویژه  های فمینیستی جهانها« در برداشتفقدان درکی درست از »تفاوت

، هنوز  1۹۸6 موهانتی در  مورد توجه قرار گرفته است.  تبار،فمینیست هندیموهانتی،  -توسط چاندرا تالپاد

را    ها: پژوهش فمینیستی و گفتمان استعماریغربیتحت نظر    یدانشجوی دکترا بود که مقاله

یک موجودیت    عنوانبهبندی زنان جهان سوم« ننده »دستهکطی آن به تحقیقات فمینیستی تولیدنوشت و  

های نمایندگی، انتقاد کرد.  ه و یک دیگری فرهنگی و ایدئولوژیک با استفاده از گفتمانپارچیکدست و  یک

چاندرا مهانتی در این مقاله، به بیان خودش، تلاش کرده که از جریان فمینیسم که زندگی و مبارزه زنان  
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با   او  کند.  استعمارزدایی  درآورده،  استعار  گفتمان  سلطه  تحت  را  سوم  جهان  رابطه    تأکیدکشورهای  بر 

هد چطور از طریق رویکردی اروپامحور، با  دمیفمینیستی، نشان    المللیبیندانش فرهنگی    قدرتِ -دانش

غربی در آمده است. وی    کاذب و دروغین، فمینیسم در خدمت منافع شخصی فمینیسم  شمولی جهانیک  

ها و اصول تحلیلی« و ارتباط بین دانش مربوط  ، توجه به لزوم بررسی »پیامدهای سیاسی استراتژیویژهبه

قصد داشت جایگاه فمینیسم    چنینهمسیاسی فمنیستی را برجسته کرد. او    دهیسازمانجنسیت و    یبه حوزه

اش این بود  »جهان اول« ترسیم کند. هدف  یرا، در یک چارچوب سیاسی و اقتصادی جهانی تحت سلطه

ای و  ای، ذهنیتی و مبارزههای خرد زمینهبه سیاست زمان همکه روشن کند که فمینیسم بینافرهنگی، باید 

  طور همانها و فرایندهای جهانی توجه داشته باشد.  های کلان اقتصادی و سیاسی سیستم سیاست  چنینهم

یک چارچوب اساسی و    عنوانبه، در این تحلیل او از »ماتریالیسم تاریخی«  کند میکه خود مهانتی ادعا  

ضمنی استفاده    طور بهجهانی آن،    چنینهمتعریفی از واقعیت مادی در دو بعد محلی و سیستمی، و    عنوانبه

 کرده است: 

  های رواداشته شده، بلکه نترسمیت شناختن جهان سوم نه فقط س»من در آن زمان برای تعریف و به  

های فراوان برای تغییر این فشارها را نیز مورد بحث قرار دادم. بنابراین من  های تاریخی و تلاشیپیچیدگ

تر، حتی جهانی، اقتصادی و  های بزرگبهای بنیادی و خرد را در ارتباط با چارچولیجهایم، تلدر استدلا

 « . فمینیستی فرامرزی الهام گرفتم  بستگیهمانداز ام. برای این کار، از چشمسیاسی موردتوجه قرار داده

  ی نظریه فمینیسم بدون مرز:  با انتشار کتاب    ۲۰۰3در  مهانتی  چند سال بعد این مقاله بازنویسی شد و  

فمینیسم بدون  در کتاب  .  های خود پرداخت به تکمیل ایده  بستگیهمپسااستعماری و تمرین  

پردازد و بدین  فمینیسم غربی و آثار منفی فراملی آن می   ینیز به شکلی مشابه، او به تشریح سلطه  مرز

های  گرایانه و غیرتاریخی از سوی فمینیستامری ذات  عنوانبهوسیله کاربرد مفهوم »تفاوت جهان سومی«  

سوم را نمایندگی کنند. چاندرا   د زنان جهان نوانتمیها  که آنبرد  را زیر سوال  و این ایده    کرد  غربی نقد

یک فمینیست هندی به جنبش فمینیستی در    عنوانبه چنینهم فمینیسم بدون مرز موهانتی در کتاب 

انتقاد   به مسئلهکندمیغرب  بهمعطوف  هویت، جنسیت و فرهنگ    ی، چون صرفاً  به  قدر   شده و  کافی 

  کندمیداری با جنسیت نپرداخته است. او پیشنهاد  سرمایه  یشده و رابطهداری جهانینئولیبرالیسم، سرمایه

  غربی  کشورهای  در  زنان  مبارزات   به  را  سوم فمینیستی، مبارزات زنان جهان  بستگیهمکه نوعی جدید از  

ایدهاعلام  ضمن    ۲۰۰3 در  او  بنابراین  [۴۰].دهد  پیوند به  مقالهوفاداری  اصلی  در  یهای  ،  1۹۸6 اولش 

های جدید فمینیستی و فرافمینیستی  ها جدلهد و در آندمیهایی از آن را از نو مورد بحث و نقد قرار  سویه
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که تصور او    تأکید، با این  کندمیتر  اش را روشنموضع  اشْجدید مقاله  یهد. او در نسخهدمیرا نیز جای  

سیاسی فمینیستی مشترك، که اثرات تحلیلی فمینیسم غربی بر زنان در جهان سوم را نقد   یاز یک پروژه

ست  وگوگفتهای مشترك و در صدد  و ارزش  بستگیهم، در چارچوب فمینیسمی است که مبتنی بر  کندمی

 نویسد:  و نه جداسازی خود از فمینیسم غربی. او می

مقاله غربی”  ی»من  نظر  )شکل  “هاتحت  امکان  عدم  بر  شاهدی  برابریرا  فمینیسم  و  دهی(  طلبانه 

ننوشتم و   با هم تعریف نکردم،  “  سوم جهان”و    “غربی ”فمینیسم    چنینهمغیراستعمارگرانه  را در تقابل 

امکان  طوری انگار  فمینیست  بستگیهمکه  اغلب  بین  های غربی و جهان سوم غیرممکن است، هرچند 

... من چه از نظر سیاسی و چه از نظر شخصی، همواره متعهد به   از این مقاله شده است  یبرداشت  چنین

 [ ۴1]«. امستی غیراستعماری فرامرزی بودهفمینی  بستگیهمایجاد یک 

 :  کندمیجالبی اشاره   یاو در این بازخوانی به نکته

مدرنیسم در  پست  یشده از این مقاله به ظهور پیروزمندانهتهای برداشمها و سوتفاهبعضی از خوانش»

ام،  ننامیده  “مدرنیستپست”گردد، ولی من هرگز خودم را  متحده در سه دهه گذشته بازمی آکادمی ایالات

ام را عمدتاً  مقاله 1۹۸6 درمن ام.  کار بردههانم و بدمیها را مفید مدرنکه بسیاری از متون پسترغم اینبه

کافی    ی ههای اروپامحوری نوشتم و شاید به اندازکاذب گفتمان  شمولیجهانکشیدن   چالش به منظور به

ارزشآن از  انتقاد  به  باید  که  نسبت  “تفاوت”گذاری  طور  به  پست“شباهت”ها  گفتمان  در  مدرنیسم  ها 

  وابط بین امر ر  بر مجدداً خواهممیها بود، اما اکنون “تتفاو ”پرداختن به   1۹۸6 در اولویت من...  نپرداختم

 [ ۴۲]« .کنم  تأکیدمحلی و جهانی 

لحاظ با  انتقاد او  و  جدیدتر  مباحث  نسخه  هایکردن  در  شده  مقاله  یطرح  از  جدید  تمام  با وضوح  اش، 

جنسیت    یاروپا در حوزه  یبانک جهانی و اتحادیه  چونهم  داری سرمایههای نهادهای سودمحور  سیاست

های پسااستعماری به  فمینیست  یهد که چطور بخشی از بدنهدمی. این مثال به خوبی نشان  کندمیانتقاد  

اند که نه تنها به شکلی جامع به تحلیل مناسبات جنسیتی کنونی در نسبت با  صدد برآمده شکلی پویا در

پسااستعماری را    هایهاند نظری تلاش کرده  زمانهمهای مسلط موجود بپردازند، بلکه  تاریخ استعمار و نظام

گری چون  های سلطهای در بیاورند که اغلب به شکل غیرانتقادی با نظامگرایانهاز چنگال نظریات بومی

سازی از  دستکه چرا یک  کندمیشوند. این نمونه پویا به خوبی روشن  می  ی یا دولت مواجهدار سرمایه

اش در جایی مثل  گرا، که نتیجهبورژوا یا محلی  ای غیرانتقادی و لزوماًاندیشه  عنوان بهسنت پسااستعماری  
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از این سنت  بعدی، غیرواقعی، جانبتک  یبوده، حاصل خوانش  هاهایران طرد این نظری گرایانه و سیاسی 

ی چنین برداشتی، نظریات فمینیستی پسااستعماری  گیرد. در نتیجهفکری است که تکثر آن را نادیده می

ایران مربوط   اند. تا جاییکشور راه یافته  نظریهم به شکل غلط به مباحثات    هم خیلی اندك و که به 

شود، چنین برداشت غلطی، به آن دسته از افرادی که تمایل ندارند جدال بین فمینیسم پسااستعماری و  می

کار گیرند، این امکان را داده  ه  مارکسیستی را برای فهم مناسبات جنسیتی در کشور در نسبت با ستم ملی ب

برای بیان    نام دفاع از رویکرد مارکسیستی یا مبارزه با »ناسیونالیسم قومی« )مفاهیمی که فرودستانه  که ب

ها  محور غیرتکثرگرا بدل شوند. آنبرند(، در واقع به مدافعان ناسیونالیسم فارسکار میهمبارزات فرودستان ب 

ای شود  خور ناسیونالیسم ایرانیاند که قادر است به راحتی دمدر عمل وجوهی از جریان چپ را تقویت کرده

های تولیدشده در این حوزه است. این متن از اساس جوابی است  مآبانه در صدد کنترل تمام دانشکه قیم

بخش  ی جدال سیال و الهامان چپ، که در فقدان و کمبود منابع کافی دربارهفکرروشنبه این دسته از  

، شکلی از فمینیسم ناسیونالیستی )یا به بیان سارا فاریس  های مارکسیست و پسااستعماریمیان فمینیست

 کنند.کشور عرضه می ینام فمینیسم مارکسیستی در بازار اندیشهفموناسیونالیسم( را تحت 

 امپریالیسم  یمسئلهت( ستم جنسیتی و 

فمینیست جهانبرخی  شدهشمولهای  متهم  پیرامون  گرا  بحثی  نوع  هر  بر  گذاشتن  سرپوش  با  که  اند 

یک »طبقه«    ی مثابهشان بهبندیها و دستهآمیز بر »شباهت«های آناغراق  تأکید»تفاوت« میان زنان، و با  

ایفا  به  سازی امتیازات بخشی از زنان نسبت  ییواحد، در نامر  یشدهیا یک جنس سرکوب سایرین نقش 

پوست،  سیاه-برخوردار بر زنان مهاجر رنگینو  زنان غربی طبقه متوسط سفید    یاند. برای نمونه، سلطهکرده

ها توجه کافی  ها پنهان مانده، زیرا آنمارکسیستی جدید، اغلب از چشم  دارانهدر تقسیم کار جهانی سرمایه

نشان  ها  اند. پسااستعماریجنسیتی نشان نداده  یدستی زنان برخوردار جامعه با نظام سلطهبه بررسی هم

کنند و  ها را انکار میساز فمینیستی که ضرورت توجه به تفاوتساناند که چطور برخی از نظریات یکداده

ی  گر روشنطق عقلانیت  روی از منجنس است، با دنبالهشکل و یکاز نظرشان ستم جنسیتی در همه جا یک

دوگانه تقویت  در  جهان نجاتغرب  یاروپامحور،  و  جنسیتی(  رهایی  نظر  )از  نقش  سوم عقب یافته  افتاده 

جنگداشته حتی  و  استعماری  مداخلات  مسیر  ناخواسته،  نظریات،  این  ترتیب،  بدین  خونین  اند.  های 

فرهنگ متجحر بومی در کشورهای مسلمان«،  شده توسط  به نام »آزادسازی زنان سرکوبرا  امپریالیستی  

شان ضدامپریالیستی باشند. در این رویکرد،  هرچند که در بیان  ،انداز جمله در عراق و افغانستان هموار ساخته

اند  کرده  بخش طیشود، به این معنا که انگار زنان غربی مسیری آزادیتاریخ به شکلی خطی توصیف می
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غربی از پیش به آن    ای برسند که زنانتا به آن آینده و آن نقطه  [۴3]و زنان غیرغربی »در اتاق انتظارند«

آن است(. بدین ترتیب،    گربیاناند )اصطلاحاتی چون قواعد قرون وسطایی در کشورهای اسلامی  رسیده

دارند،   زنان«  »آزادی  از  )غرب(  مشخص  جغرافیای  یک  زنان  که  )خاص(  تعریفی    عنوانبهتعاریفی 

  زنان شرقی  این است که   اش شود و نتیجهزنان در همه جغرافیاها ارائه می  یشمول )و عام( برای همهجهان

شود.  دارانه تلقی میکشورهای غربی سرمایه  یکنند که در واقع همان گذشتهای از رهایی را ترسیم میآینده 

که    ، معناییوان از تداوم اروپامحوری در دوران پسااستعمار استنباط کردتمیاین معنای دقیقی است که  

 اند به جهت نظری آن را به پرسش بکشند. های مارکسیستی نتوانستهبسیاری از فمینیست

یابند که  های جهانی این مشروعیت را میای این بوده که قدرتاز جمله نتایج سیاسی چنین نگرش نظری

دهی به تعاریف موجود از  »نمادی از پیشرفت جنسیتی« )بدون اشاره به نقش استعمار در شکل  عنوانبه

ای به قربانیانی  تر، زنان کشورهای حاشیهدر جنوب جهانی »نجات« دهند. به عبارت روشنرا  رهایی(، زنان  

ای  شمال جهانی، به قالب زنان رستگارشده-شوند و زنان مرکزمنفعل که به منجی نیاز دارند، تقلیل داده می

آیند که صلاحیت آزادسازی گروه اول را دارند، حتی به قیمت مداخلات نظامی و تحمیل جنگ بر  در می

جنگ  طورهمان  ،بنابراینها.  آن استعماریکه  گفتمان- های  با  گذشته  در  نژادپرستانه  امپریالیستی  های 

شدند، ها و بومیان غیرمتمدن« توجیه میناپذیر سفیدپوستان در رهاسازی سیاهی اجتناب»وظیفه  چونهم

پسااستعم جنگ دوران  نوامپریالیستی  استدلال شرقهای  این  با  اغلب  نیز  موجه  شار  نژادپرستانه  و  ناسانه 

اسلامی«  می کشورهای  در  مسلمان(  )مردان  خشونت  تحت  زنان  رهاسازی  دنبال  به  »غرب  که  شوند 

عملیاتی  ینمونه  [۴۴].است استعمارزدهشده عینی  تفکر  چنین  گداییی  از  ای،  جنگ  و  تحریم  کردن 

های اخیر بعد از قیام ژینا بوده است؛  های اپوزیسیون ایرانی در ماهکشورهای غربی از سوی برخی از چهره

اگر این منطق اپوزیسیون راستگرای ایرانی را تا انتها به پیش ببریم، حتی مداخلات نظامی امپریالیستی با  

که بر همگان آشکار است که در واقع هدف  یابند، با ایناسم رمز »آزادی زنان ایران« نیز مشروعیت می

ها  که در افغانستان یا عراق نبود(، زیرا آن  طورهمانی جنسیتی« باشد )یواند »رهاتمیغرب به هیچ وجه ن

های منتقد غربی  به همین دلیل فمینیست  ای برای این کار ندارند وحتی در کشورهای خودشان نیز اراده

از اصلی دولتهمواره  این  اپوزیسیون  به شمار  ترین گروه  مخالفت صریح عموم  رمیهای مردسالار  وند. 

نژاد( با حق  جمله مسیح علی طلب ایرانی )ازگرا و جنگسیاستمداران امریکایی نزدیک به اپوزیسیون تحریم

ابتدایی سقط جنین برای زنان امریکایی، تنها شاهدی کوچک از چنین سیاست ریاکارانه و دروغینی است  

فرسنگ با  که  دارد.    های هدفها  فاصله  فمینیستفمینیستی  که  ضدسهمی  پسااستعماری   -غیر/های 
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بخشی از ماهیت ارتجاعی    عنوانبهنشان دهند چطور پرداختن به خشونت علیه زنان  اند، این بوده که  داشته

است و چطور این    ها، اغلب از هر نوع هدف فمینیستی تهیبرخی از کشورهای اسلامی از سوی غربی

دستی و حمایت  کردن همبرای پنهان  سازی »بربریت فرهنگی خاورمیانه علیه زنان«، صرفاًشکل از برجسته

جمله حمایت امریکا از عربستان(، به کار   گرا )ازهای اسلامهای غربی از همان کشورها یا سازمانخود رژیم

حامیان استعمارزدایی، با ظرافت تمام و مبتنی   [۴۵].در معرض دید عموم قرار دارد  ترکمود، چیزی که  رمی

  هایی )زن سازیاصلی )و غیرفمینیستی( چنین دوگانه  هایهدفاند  بر شواهد تاریخی و عینی تلاش کرده

شرقی( را نشان دهند: استمراربخشیدن به برتری )اقتصادی و نظامی( غرب  خور  توسریغربی و زن  آزاد  

تر منابع کشورهای جنوب  تیکی و امپریالیستی، غارت آسانیمرکز جهان، حفظ توازن قدرت ژئوپول  عنوانبه

هزینه تحمیل  زیستجهانی،  بحران  درهای  مردمان  بر  کار    محیطی  نیروی  مضاعف  استثمار  حاشیه، 

افتاده« )از  که در بازنمایی غالب به جهت فرهنگی »عقبشده یا جمعیت اضافی کشورهای غیرغربیارزان

 شوند و مواردی از این دست. ت خطی غربی( معرفی میپیشرف یچرخه

اند، کاری  خشونت علیه زنان را با استعمار پیوند داده  مسئله   چنینهمپسااستعماری  ـ    غیر/های ضدفمینیست

حد طالبان یا دیگر  اگرچه در ظلم بیها، به زعم آن در رویکردهای مارکسیستی انجام شده است.  تر کمکه 

و آزارهای    ها ها و تجاوزهای دیگر از جمله جنایتترین تردیدی نیست، اما ستمگراهای منطقه کوچکاسلام

های نیابتی در کشورهایی مثل عراق و افغانستان یا در بسیاری  کار رفته در جنگهجنسی نیروها و سربازان ب

وان یکی را به خاطر شدت دیگری نادیده گرفت.  ت میاند و ناز مناطق افریقا، به همان اندازه حائز اهمیت

سلطه که  است  حالی  در  عادی  استعماری،  هایاندیشه  یاین  باعث  نامراغلب  حتی  و  سازی  ییسازی 

انگیز و  جانبی تاسف  هاینیروهای خارجی علیه زنان غیرغربی شده و با تقلیل آن به »خسارت  هایجنایت

حاشیه برده است. در واقع   را در گفتمان رایج بهها  ، اهمیت پرداختن به این قبیل خشونت[۴6]نه جنایت«

می پیشنهاد  فکر،  طرز  این  جنایتحامیان  اسلامی«،  کشورهای  زنان  آزادسازی  »برای  که    های کنند 

گران،  های مسلط )استعمارگران، اشغالجنگی انواع دیگری از گروه  هایگراها را با خشونت و جنایتاسلام

شان بشوییم؛ تو گویی زنان در  های نیابتیهای بالا( و به میانجی جنگسفید، کاستطرفداران برتری نژاد 

جنسیتی نیروهای ارتجاعی  -خاورمیانه و سایر مناطق جنوب جهانی راهی جز این ندارند که به انقیاد جنسی

 که بتوانند بر خودآیینیطلب نظامی( در دو سر طیف دربیایند، بدون اینگراهای غربی جنگ)اسلامی یا راست

سپتامبر بسیار   11هایی که بعد از  و سیاست  ها اندیشهتکیه کنند. چنین    شانفمینیستی  بستگیهمسیاسی یا  

مکانی و غیرتاریخی از »رهایی زنان«  -شمول، فرازمانیجهان  هایفراگیر شده، از جهت نظری با تعریف
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های مارکسیست و پسااستعماری وجوه سیاسی مهمی پیدا پیوند دارند و به همین دلیل جدل میان فمینیست

اند که وضعیت زنان در کشورهای اسلامی  کرده  تأکیدان پسااستعماری بیش از همه  گر پژوهش.  کندمی

شان به دست خود این زنان  در ایران(، تغییر سرنوشت  تحت سلطه بنیادگرایان هر چقدر هم بد باشد )مثلاً

غربی که    گرسرکوب  یشدهو حامیان آنها در کشور و منطقه باید اتفاق بیفتد و نه به دست مردانگی نظامی

شود. این موضع شاید تا حد زیادی مورد توافق اکثریت  از گلوله و تفنگ و تجاوز و حقارت زنان تغدیه می

های نظری پیشنهادی منتهی به آن یکی نیست و همین  ی رادیکال فمینیسم جهانی باشد، اما چارچوببدنه

 ها شکل داده است. های نظری پویایی را میان آنجدل

 از فمینیسم  استعمارزدایینگاهی کوتاه به 

بازبینی تداوم  نظریدر  پیرامون  که  »  هایههایی  مطالعات  شده،  انجام  در  استعمارزدایی«  پسااستعماری 

و  هاسال اخیر،  توانسته  ویژه بهی  پیش  از  بیش  امریکای لاتین،  مبارزدر  را،    هایهاند  بومی    ویژه بهزنان 

اکولوژیکی برمقاومت  در  سرمایهشان  جهانیابر  کنونیداری  رویکرد    ،شده  دو  هر  کنند.  رویت  قابل 

های استعماری و  رغم پایان رسمی حکومتبهشوند که  و پسااستعماری از این درك ناشی میاستعمارزدایی  

کنند.  رانی میبر زمان حال حکم چنان همنوینی از استعمار  های شکلهای ملی پسااستعماری، ظهور دولت

شود، در  دانش که جهان از طریق آن توصیف و درك می  های شکلبرای مثال هر دو نظریه معتقدند که  

اروپاییروش پوزیتیویستی  انداخته  گرایانه  غربآمریکایی  -شناسی  آن،  لنگر  در  اروپایی  که  دانش  تولید 

  در این درك اروپامحورانه »مدرنیته«  .  شمول و همگانی مشروعیت یافته استجهان  هایتحقیق  عنوان به

را  مهم ظاهر می  یمفهوم  یبه منزله اروپا  از نو  و »رهایی    کندمی  تأیید»مرکز« جهان    سانبهشود که 

مفهومی رادیکال  هر دو نظریه از نظر    [ ۴۷].انددمیتوجیه  ناپذیر و قابلخورده به آن را اجتنابلانی« گرهعق

یافته اختصاص  معرفتی  استعمارزدایی  به هدف  و  باهستند  تلوستانوا   این اند.  مادینا  حال، محققینی چون 

اند؛ او پسااستعماری را بسیار متکی  و پسااستعماری را برجسته کردهاستعمارزدایی تفاوت کیفی بین رویکرد  

.  کندمیشده در مدرنیته را رد  اند که به ندرت ماتریس قدرت ایجاددمیمدرنیسم غربی  به مفاهیم پست

شمول پسااستعماری  ماهیت جهان(،  Decolonial theoriesاستعمارزدایی )که نظریات حول   حالی در

  طور بهاز صرف نقد فراتر رفته، دست به ساختارشکنی میزنند. این دومی بنابراین    برند و را زیر سوال می

  مسئله و اساساً این    کندمیهای نوین باز  شناسیهای جدید و معرفتسوی مکانهای جدیدی به  مداوم، راه

ارزیابی   نو  از  تولید دانش چیست«  آمریکای  در واقع سنت    [۴۸].کندمیرا که »معنای  در  پسااستعماری 

: یک گفتمان خارجی در مورد  کندمیگیرد که در نظریاتش آن را محکوم  لاتین، همان شکلی را به خود می



 31 

کلان یک  قدرت  طریق  از  که  لاتین  دیگری  امریکای  مردم  دست  به  ترتیب  رمیشهر  بدین  سد؛ 

شمول کردن نظریات  هند که منتقد آن هستند: جهاندمیپسااستعمارگران، ناخواسته همان کاری را انجام  

روش فمینیستو  نظر  از  طرفدار  شان.  )استعمارزداهای  انکار  feminis Decolonialیی  مسئله   ،)

های اجتماعی تاریخی  های انتقادی متناسب با زمینهادعای تولید روایت  مسئلهپسااستعماری نیست، بلکه  

واند در آمریکای  تمیاز این جهت است که به زعم گستاوو لین، پساامپریالیسم    [ ۴۹].آمریکای لاتین است 

به  پسااستعماری  مفهوم  معادل  که   لاتین  جایی  رود،  بیان  رمین  نظربهشمار  برای  پسااستعماری  سد 

 های سیاسی اجتماعی این جغرافیای مشخص کفایت کند. پیچیدگی

که صرف اعتراف    کندمیدر امتداد این انتقادات، به ما یادآوری  استعمارزدایی است،  فمینیسمی که در پی  

لرزه در آورد، بلکه بایستی اقداماتی عملی در   موجود را به نظامهای که بنیانبه ظلم کافی نیست برای این

برابری جنسیتی، اغلب با    المللیبیناین زمینه صورت بگیرد، وگرنه این خطر وجود دارد که هنجارهای  

استعمار را در جاهای مختلف عملیاتی کنند. بنابراین این نوع فمینیسم، ما    نظامتقویت نظم لیبرال موجود، 

از آن،    یهای توسعهتا پروژه  کندمیرا مجبور   با سوءظن و حساسیت نسبت به روابطی فراتر  جهانی را 

تا بر ستم جنسیتی، طبقاتی، نژادی، جنسیتی    کنندمیتلاش  استعمارزدایی  تجزیه و تحلیل کنیم. طرفداران  

از  داری جای گرفته، غلبه کنند. این نوع  قدرت جهانی سرمایه  نظامکه ناشی از میراث استعمار است و در  

جهانی را عمیقا    هایفمینیسم، با ارائه ابزارهایی برای رهایی از تفکر استعماری هژمونیک، تحلیل تعامل

  . این نحله کندمیروابط قدرت غالب و خشونت جهانی فراهم    یبارهو بینشی نو در  کندمیغنی و گسترده  

را نیز نشان  نظم جهانی کنونی  گرفته پس از استعمار در  مراتبی شکلقادر است تمایزهای سلسله  چنینهم

  یکنش  عنوانبههای نهفته در آکادمی را نقد و اصلاح، و تولید دانش را  دهد. علاوه بر این، آنها نابرابری

کنند  ( را پیشنهاد میglobalاین تحولات، فهمی غنی از امور جهانی )  یگیرند. همهسیاسی در نظر می

اند، و بدین ترتیب امکان خروج از تعاریف  با هم پیوند خورده  معرفتی عمیقاً  که در آن امور اخلاقی، سیاسی و

نیز فراهم می  ی شمول از مقولهجهان انتقاد از  »زنان«  بنابراین  انقیاد  شود.  نابرابر و  تحمیل نظم جهانی 

 هستند. استعمارزدایی ای، دو محور اصلی مطالعات  های حاشیهمداوم گروه

ی دکنندهی بازتولیم پیچیدهنظاسازی  تا با افشا و علنی  کند میکمک  استعمارزدایانه  شناسی فمینیسم  معرفت

تری از امور جهانی پیدا کنیم. با چنین درکی از پیامدهای میراث استعماری،  ستم جنسیتی، درك گسترده

رابطه بین خشونت  های تحت سلطه را از منظر جهانی تحلیل کرد و  وان خشونت علیه زنان و سایر گروهتمی

گرایانه را به پرسش گرفت. گفتمان غالب درباره خشونت،  های جغرافیایی خاص با نگاهی ذاتو موقعیت
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با »عقب را  زنان  بر  آفریقا،ماندگی« مکانستم  مانند  پیوند   هایی  اروپای شرقی  یا  آمریکای لاتین  آسیا، 

غربی  دمی اروپای  و  متحده  ایالات  روایتی،  چنین  در  می  عنوانبههد.  ظاهر  حافظ  قلمروهایی  که  شوند 

ها ناشی از دستاوردهای پیشرفت مدرنیته است. این  شود آزادی در آنهایی که تصور میاند، مکانحقوق

جهانی که   اول زنانی هستند از جنوب  یها دستهکه بر اساس آن  کندمیهایی را تولید  روایت، دوگانگی

دوم زنانی از شمال جهانی که جملگی آزاد شده و    یشوند، و دستهجملگی تحت ستم و مطیع تلقی می

شود،  تغذیه می  ای، که از یک تعریف خطی از تاریخشناسانهسازی شرقی چنین دوگانهاند. در نتیجهمستقل

ها فراتر و  آن  یکه مبارزه  دوم شوند، در حالی  یاول مبارزه کنند تا شبیه دسته  یگویی قرار است دسته

  دیگر یکمکمل   عنوانبهها در غرب است، اگرچه هر دو در نهایت  متفاوت از مبارزات فمینیست حتی بعضاً

مردپدرسالارانه نظم  با  رویارویی  میدر  عمل  موجود  ژئوپلیتیکی،   چنینهمکنند.  ی  ساده  تفکیک  این 

غرب بسیار مهم هستند   یکه برای تحقق افسانه  کند میی  یهای امپریالیستی را مراستراتژی  ای ازمجموعه

اند و پیامدهای منفی زیادی برای افراد در  سیاسی و جانبدارانه  کنند که عمیقاًهایی را ایجاد میبندیو دسته

گری در قاره افریقا یا  سازی و نظامینظم مقرر دارند. برای مثال، روشی که بر اساس آن امنیتی  حاشیه

می عملیاتی  روایتخاورمیانه  از  افسانهشوند،  تغدیه  ای »عقبهای  غرب  نسبت  به  مناطق  این  ماندگی« 

الملل از دیدگاه فمینیسم استعماری و پرداختن به  شوند. آن سیسون برای مثال، با بررسی روابط بینمی

م و  ماهیت استعماری آن، نشان داده که مفروضاتی از این دست در موارد قابل توجهی منجر به قتل عا

بر این نکته مهم نیز دست گذاشته  استعمارزدایی،  ی  سرانجام، فمینیسم مبتنی بر ایده  [۵۰] .اندکشی شدهنسل

که رهایی واقعی نه تنها در سطح سیاست جهانی یا تولید دانش، بلکه در سطح وجود فردی، احساسی و  

از طریق    چنانهماستعمار، »استعمار جنسیت«  روند  رغم پایان یافتن  بهافتد، چرا که  آگاهی نیز اتفاق می

داری  در چارچوب سرمایه  ویژه بهم قدرت،  نظاهای اصلی  جنبه  عنوان بههای جنسیتی، طبقاتی و نژادی  تقاطع

 هد.  دمیجهانی شده، به سرکوب افراد ادامه 

 انتقادهای فمینیستی و پیدایش راه سوم 

از   و مطالعات هویتبسیاری  به مطالعات پسااستعماری  این  فرهنگ- نقدهایی که  فمینیستی شده،  محور 

قابلیت را دارند که در نقد نظریات غالب مطالعات فمینیستی پسااستعماری نیز مورد استفاده قرار بگیرند.  

 چنینهمشده )دانشگاهی( مطالعات پسااستعماری و که تاریخ خاص نهادی کندمیآریف دیرلیک استدلال  

را  جذب آن   یتاریخی و محلی در برابر امور سیستمی و جهانی، اجازه  های ات مفهومی آن بر موضوعتأکید

گرایی فرهنگی )پست  که هر دو مدل اروپامحوری و نسبی کندمیهد. او اضافه دمیشدن به منطق جهانی
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داری اساسا تمرکززدایی  داری دارند، زیرا منطق سرمایهمدرنیستی( نیز، قابلیت مشابهی برای ادغام در سرمایه

تفاوت انباشت  دیرلیک    [۵1] .هاستو  ترتیب  همین  ایده  کندمی  تأکیدبه  »که  گرایی«  چندفرهنگی 

(Multiculturalisme ًنه خروج از ساختارهای قدرت موجود، بلکه صرفا ،)  ها را  اصلاحاتی درون آن

سیت  ناز جرا  نتواند به قدر کافی انتقاداتش  نیز  فمینیست پسااستعماری  اگر  از این جهت    [ ۵۲].کندمیعرضه  

  . یابد می  دارانهدر مناسبات سرمایه  برای ادغامقابلیت بالایی    ،را به امور فرافرهنگی و فراهویتی معطوف کند

داری،  حد بر سرمایهزافمینیسم مارکسیستی کلاسیک، اغلب به دلیل تمرکز بیشاز یک طرف    ،بنابراین

داری و عدم شناخت استقلال و پویایی  ناتوانی در تمرکز بر نابرابری جنسیتی در جوامع پیش و بعد از سرمایه

)های( پسااستعماری منتقد مارکسیسم،  اما فمینیسم  ،گیرد. از طرف دیگرموضوع جنسیت مورد انتقاد قرار می

خود به علت تمرکز بیش از حد بر امرفرهنگی و گفتمانی و ناتوانی در تمرکز بر نابرابری جنسیتی در نسبت  

نژاد و جنسیت و هویت از این ساختارهای تاثیرگذار،    یمسئلهدارانه و جدا کردن  با مناسبات ساختاری سرمایه

کنند که  این ایده را مطرح می  زمانهماند. منتقدان فمینیسم پسااستعماری  با انتقادات مختلفی مواجه شده

پردازد و ظرفیت آن برای تغییر مناسبات  ای نمیشناسی فمینیستی، به نقد ساختارهای ریشهاین نوع معرفت

ی پشت »نمایندگی« این است که  ایدهجنسیتی کنونی بسیار محدود است. برای مثال منتقدان معتقدند که  

ها را تصاحب کنند، در حالی که این ایده تمایل کافی  های ستمدیده بتوانند موقعیتی از گروهتربیشافراد  

 ها ندارد.  کردن خود ستمکنبرای ریشه

نیز دارد؛ این جریان، گاهی اوقات به علت نخبهفمینیسم پسااستعماری محدودیت گرایی و  های دیگری 

می ناپذیررسدست قرار  انتقاد  مورد  واقع  نظریه  تر بیشگیرد.  بودن  در  پسااستعماری،  فمینیست  پردازان 

جهان    های اند و به همین دلیل، از بسیاری از امتیازاول سوم مستقر در جهان فمینیست جهان  ان پرداز نظریه

وند.  ر میشمار   ای بهای که ساکن آن هستند اقلیت و حاشیهکه در کشورهای غربیاول برخوردارند، با این

ای  ی روزمرهاند یا تجربهسومی زندگی نکرده ا حتی برای چند ماه هم در یک کشور جهانهبسیاری از آن

شناختی  انداز سیاسی و روشها بیش از هرچیز به جهت چشمجهانی ندارند. آنشهروند جنوب  عنوان بهاز آن  

چه تاکنون روی داده این است که این زنان نخبه  شوند، ولی آنبا زنان کشورهای جهان سوم وصل می

بوده  اقلیتِ )غربی(  اول  جهان  ایدهکشورهای  که  تمایزاند  به  مربوط  کشورهای  ویژه  هایهای  زنان  ی 

صورت جهان را  نظریهسوم  و  کردهبندی  خود  پردازی  نه  کشورهای    انگرکنشاند،  در  مستقر  زن 

بازنمایی هویت استعمارشوندگان است؛ تلاش برای به تصویر کشیدن    یمشکل دیگر مسئلهجهانی.   جنوب
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بهذهنیت بدون  پسااستعماری  آ تصویر های  کمی    عنوان بهها  نکشیدن  موفقیت  با  اغلب  بومی،  دیگری 

 بوده است.   راههم

فمینیست پاسخ  بزنیم؛  دیگری  مثال  بهبگذارید  سیاه  فریزرمقاله های  نانسی  عنوان   ی  نشانگان    با 

از    [ ۵3]فیروزه مهاجر(  ی )ترجمه  خستگی فمینیسم سفید به نوعی مکمل آن هم هست، یکی  که 

شده میان فمینیسم مارکسیستی و پسااستعماری است که انتقادات  های انجامها و دیالوگترین بحثمهم

فمینیست مارکسیست  یک    عنوانبهنانسی فریزر  تر کرده است.  را نیز روشن  دیگریکها به  اصلی این جریان

چگونه باید آن را  و    داری فمینیسم را به خدمتکار خود تبدیل کردچگونه سرمایهدر مقاله  

مطرح کرده بود که فعالان حقوق زنان با تکیه بیش از حد به طرح مطالبات جنسیتی،    ، [۵۴] پس گرفت

نحوی به کلفت ایدئولوژی   اند و فمینیسم بهعدالتی درآمدهجدید نابرابری و بی  هایشکل در خدمت توجیه 

است  شده  تبدیل  می  .نئولیبرال  جنسیت  طوربه»من  نویسد:  او  از  ما  انتقاد  که  نگرانم  گرایی  خاص 

منتقد    عنوانبه... فمینیسم موج دوم   جدید نابرابری و استثمار شود  هایشکل  یکنندهحاضر، توجیه حال در

ندیمهسرمایه اکنون  اما  کرد  ظهور  است«.   ی داری  شده  می  طور بهفریزر    آن  دوم  مشخص  موج  گوید، 

دستمزد  برای  مبارزه  از  کشیدن  دست  اول(  است:  کرده  خدمت  نئولیبرالیسم  به  شیوه  سه  به  فمینیسم 

جویی  وقت با مزدهای نازل و مزایای اندك یا بدون مزایا )بهرهدادن به کارهای پاره خانوادگی و رضایت

داری نئولیبرال از نقد فمینیستی در توجیه استثمار(، دوم( تمرکز صرف بر هویت و جنسیت به قیمت  سرمایه

دولت »دایه    عنوان بهشدن نقدها به سکسیسم فرهنگی(، سوم( نقد بر دولت رفاه   امور معیشتی )محدود

استحکام   در  فمینیسم  )سهم  دولتی  اجتماعی  خدمات  انهدام  برای  راه  بازکردن  رو  این  از  و  صفت« 

 [ ۵۵] .( محوری نئولیبرالیسم از خلال نقد دولت

  های سیاه و عموماً اند؛ فمینیستتامل های انتقادی زیادی به این یادداشت داده شد که قابلپاسخ زمانهم

  نترسکشنالیتی یهای سیاه و اها و فمینیستپسااستعماری  هایهپسااستعماری منتقد فریزر معتقدند که او نظری

ی جنسیت، نژاد، قومیت، طبقه و دستاوردهای این جریانات تا  تنیدههمدرهای عمل  ی شیوهمطالعهبرای  را  

های  ی فریزر، از دیدگاه این منتقدان، بیهوده شمردن بحثحد زیادی نادیده گرفته است. ایراد دیگر مقاله

ای  که محورهای مختلف هویت جنسیتی، نژادی، قومیتی در رابطه  مربوط به هویت از سوی اوست، در حالی

بیهمهب به  نظامپیوسته  اجتماعی  نابرابری  و  طبقاتی  یاری  عدالتی  اشاره    .سانند رمیمند  فریزر  منتقدان 

کنند که انگار یگانه »فمینیسم«  های سفید از موج دوم فمینیسم چنان صحبت میکنند که فمینیستمی

https://pecritique.com/2013/10/18/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%C2%AD%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1/
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کنند ها ادعا میآنکه زنان سیاه در همان دوره مبارزات خاص خودشان را داشتند.   حالی موجود بوده، در

های مالکیت، مبادله، نیروی کار  تر و به شکل پیوسته، نقدهایی را از شکلکه محققین غیرسفیدپوست پیش

غیر و  سرمایهدستمزدی  شکل  راههمداری،  دستمزدی  و  با  ساختاری  تثبیت  طوربههای  ی  شده فرهنگی 

  چنین همها  بخش بوده است. آناند که برای کل جریان فمینیسم یاریخشونت پدرسالاری، مطرح کرده

ها باید نگاه خود را به کار بدون دستمزد و کار  که فمینیستهای اخیر مبنی بر اینکنند که توصیهمی  تأکید

ی فمینیست  اندیشه  یجمله در مقاله ها، ازمراقبتی معطوف کنند، پیش از این در نظریات پسااستعماری

 نوشته ی پاتریسیا هیل کالینز تحلیل شده است.  سیاه: دانش، قدرت و آگاهی

های  گذارند که بین مکاندرستی بر این نکته دست میو به  زمان همداری  های مخالف سرمایهپسااستعماری

  ی های جامعهرفتگی و توانایی عوامل انسانی در توضیح و تحلیل ویژگیحاشیهبه  هایهاجتماعی و تجرب

وان نشان داد چطور شکلی از  تمیداری، پیوندهای جدی وجود دارد. این پیوند به حدی است که  سرمایه

محیطسرمایه حفظ  مخالف  که  نژادپرستانه  مکانداری  هست،  نیز  حاشیهزیست  جهان  های    ویژه بهای 

فقیر سیاه برای دفن  کشورهای  به محلی  را،  امریکای لاتین  در  بومیان  یا محل زیست  افریقا  در  پوست 

پوست  های سمی و صنعتی خود بدل کرده است. بر همین اساس، تصادفی نیست که زنان فقیر سیاهزباله

بات قدرت موجود  شان، با افشای مناسبخشی از مبارزات فمینیستی روزمره  عنوانبهیا بومی در این مناطق،  

الیگارشی حاکم استوار است،  داری که بر منفعت شرکتدر نظام سرمایه های چندملیتی غربی متعلق به 

مبارزات زیست را به دست گرفتهمحیطی ضدسرمایهرهبری  زنان  دارانه  این شبیه مقاومتی است که  اند. 

هایشان یا برای حق برخورداری از آب اشامیدنی سالم از خود نشان عرب یا بلوچ در مبارزه با تصاحب زمین

آمریکایی و لاتین تبار، سه نفرشان  -نفر آفریقایی  هند. نباید فراموش کرد که طبق آمارها، از هر پنجدمی

کنند و سه مورد از پنج محل اصلی دفن زباله خطرناك  های سمی زندگی میهای دفع زبالهدر نزدیکی سایت

جهان، همان    یبنابراین مردمان در حاشیه  [ ۵6].انددرصد مردم آن غیرسفیدپوست ۸۰در مناطقی هستند که  

های  ین هزینه را برای بلندپروازیتربیشاند،  ین آسیب را از استعمار و نژادپرستی دیدهتربیشکه    کسانی

هد که در  دمیها نشان  این مثالکنند.  زیستی جهان طبقاتی کنونی نیز پرداخت میداری ضدمحیطسرمایه

ها،  وان در تحلیلتمیدشواری  زده است که بهداری چنان نژادگرایانه و جنسیتبرخی مناطق، عملکرد سرمایه

از   را  سطوح  کرد.    دیگر یکاین  مثالتفکیک  این اگر  پی  در  فوق  که    هستند  های  دهند  نشان  که 

سرمایهفمینیست مخالف  که  است  لازم  پسااستعماری  باشند،  های  یادآور    زمانهمداری  نیز  را  نکته  این 

باید فمینیست و حامی زنان   سازی نیز ضرورتاً جهانیپردازان پسااستعماری ضدشوند که فعالان و نظریهمی
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گروه  عنوانبه  که  باشند اولین  از  سیاستیکی  اعمال  پی  در  سرمایهها  درحاشیههای  به  و  دارانه  افتادگی 

 اند.استثمار و سرکوب مضاعف دچار شده

گرای  محور و هویتهای فرهنگها و با نقد نگاهبرگشتومنتقدین مطالعات فمینیستی از دل همین رفت

اند گرایش سومی را توسعه  جنسیت، توانسته  یها و ادغام وجوه مشروع این نظریات در حوزهپسااستعماری

سازی تغدیه  های مارکسیستی ضدجهانیها و انتقادات فمینیستدهند که از ترکیبی از نظریات پسااستعماری

می تلقی  »فراملی«  سیاسی  لحاظ  از  هم  و  نظری  جهت  به  هم  و  درشده  اول   حالی شود.  نسل  که 

خود را بر نقد اومانیسم غربی و اروپامحوری و فمینیسم سفید غربی    هایههای پسااستعماری نظریفمینست

  ی دارانه و رشد ناآگاهانههای سرمایهشدن روزافزون ارزشها، با طبیعیمتمرکز کرده بودند، نسل متاخر آن

بنسبی در  نژاد  و  جنسیت  موضوع  به  پرداختن  بر ضرورت  فرهنگی،  سرمایهطگرایی  مناسبات  ی  نهداران 

اند که  ها نسبت به این موضوع حساسکنند. بنابراین نسل جدید پسااستعماریمی  تأکیدشده کنونی  جهانی

بحث دام  به  اینکه  بدون  کنند،  فکر  جهانی  و  محلی  نسبیچطور  صرفهای  یا  درباره    اً گرایانه  فرهنگی 

ادپرستانه در حوزه  هایی که در پی ترکیب ماتریالیسم تاریخی با نظریات ضدنژ»تفاوت«ها بیفتند. فمینیست

اند،  داریجنسیت هستند و در صدد کسب نوعی آگاهی تاریخی از جنسیت و نژاد گره خورده به تاریخ سرمایه

 اند. برای مثال مهانتی مینویسد: بیش از همه در این زمینه موفق بوده

داری پدیده جدیدی نیست، داری بوده است و سرمایهسازی همیشه بخشی از سرمایهیکه جهان حالی »در

...   ها باشدسازی باید تمرکز اصلی فمینیستدر این زمان معتقدم نظریه، انتقاد و فعالیت پیرامون ضدجهانی

ناهم و  مردسالارانه  نژادپرستانه،  غالب  روابط  به  اکنون  و  سرمایه  است  وابسته    عنوان به  زمانهمگون 

 [ ۵۷].«کندمیا عمل هآن یتشدیدکننده

های سیاسی ضدنژادپرستانه و فمینیستی، مدافع محوریت بخشیدن به بحث جنسیت و  ها و دیدگاهپارادایم

بخشی از    ،با این استدلال که ساماندهی مجدد جنسیت و نژاد  ،سازی کنونی هستندنژاد در نظام جهانی

در شرایط کنونی،    نمونهتواند این تمایزها را در خود ادغام کند. برای  تا ب  داری استاستراتژی جهانی سرمایه

بسیاری از شهرهای جهان به خدمات و کار خانگی زنان مهاجر و غیرسفیدپوست احتیاج دارند و حتی رشد 

با    است که عمیقاً   رسدستدارانه در این شهرها از جهاتی وابسته به این نیروی کار ارزان و در  سرمایه

های  وجه این موضوع را نادیده گرفت که سیاستبه هیچ  وانتمین  یعنیهای نژادی پیوند دارد.  بندیدسته 

با  و    ،تعدیلی و ریاضتی در سراسر جهان، با برداشتن بار مسئولیت رفاه اجتماعی از دوش دولت به خانه
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خانه زنان  به  آن  خصوصیواگذاری  را  زنان  کار  خدمتکار،  یا  کردهدار  ظهور    زمانهم.  اندسازی  آن،  با 

مذهبی  بنیادگرایی ناسیونالیسم  راههمهای  محافظهبا  واکنشهای  حدودی  تا  که  به سرمایهکار،    ی هایی 

پس از استعمار هستند، باعث شده که بدن زنان بیش از پیش در    ی جهانی و مطالبات فرهنگی آن در دوره

مآبانه  های مردسالارانه و قیمقدرتکنترل  در  و    ی شوددر خیابان و محل کار امنیت  فضای عمومی خصوصاً

 . گیردبقرار 

ضدجهانیفمینیست پسااستعماری  می  چنینهمسازی  های  اثرات  یادآور  اندازه  چه  تا  که  و  شوند  نهادها 

های حاکم  موسسات بانکی و مالی و ارگانو  المللی پول  موسسات فراملی چون بانک جهانی و صندوق بین 

هایی  گذاری بر مردم فقیر در سراسر جهان از خلال سیاستهای چندملیتی سرمایهنامهالمللی، توافقبین

های رفاهی و بازسازی بازارکار  دولتشدن   ها، برچیدهزدایی دولتسازی خدمات و مقرراتچون خصوصی

  ن اانگاری محرومدرآمد با دستمزد پایین، افزایش نهادهای نظارتی و جرمدارانه از طریق مشاغل کمهسرمای

در   ویژه به. از بسیاری جهات، این دختران و زنان در سراسر جهان، اندگر بودهویران و مواردی از این دست 

شوند. درست به همین دلیل است که  شدن را متحمل میسوم/جنوب جهانی هستند که بار جهانی جهان

آلترناتیوی در    عنوانبهتنها یک فمینیسم فرامرزی قادر است زنان محروم جهان را نمایندگی یا خود را  

های لیبرال  تو فمینیس  کند  عرضه جنسیتی هستند،    داری جهانی که عمیقاًهای سرمایهعدالتیمقابل بی

پرخشونت،    اندستهم  یمثابهبههمواره   تمامیت  گرغارتنظام  مردمان    کهداری  سرمایه  خواهو  کابوس 

 کنند.عمل می است، فرودست طردشده

 گیری نتیجه

بر   تأکیدبا  با روشی ساختارشکنانه وبا سنت غالب پیش از آن یعنی مارکسیسم،  وگوگفتپسااستعماری در 

برابر  عرصه در  مقاومت  معرفت  هایشکلهای  دعاوی  قدرت،  نواستعماری  و  و  استعماری  شناسانه 

ها و استعمارزدایی از  امتیازها و تبعیض  از  شکنیشناسی نوینی را برای درك مناسبات سلطه و شالودههستی

  ی که به مطالعات حوزه  بخشدمشروعیت می  ایهای فرهنگی چندگانهو به صورتکرده  ها مطرح  گفتمان

نیز غنا   میان.  اند دادهجنسیت  و    مباحثات  اساساً حول ماهیت مدرنیته  پسااس  ی نظریهمارکسیسم  تعماری 

که در حرکت سرمایه از »غرب«    کندمیپسااستعماری ادعا    ی نظریهداری در جنوب جهانی است.  سرمایه

؛ به  اش متمایز کرده استخوش تحولاتی شده که آن را از پیکربندی غربیداری دستبه »شرق«، سرمایه

های نسخه  عبارت دیگر، هنگامی که سرمایه از طریق استعمار به کشورهای غیرغربی رسید، نتوانست رویه
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، کندمیهای زندگی اجتماعی را دگرگون  حوزه  یدارانه همهکه بر اساس آن روش تولید سرمایه  را  اصلی

ی  گر روشنهایی که ریشه در عصر  که گفتمان  کند میادعا    چنینهمپسااستعماری    ینظریه  .تکرار کند

ها با  از جمله مارکسیسم، برای درك ویژگی مدرنیته در جوامع »غیرغربی« کافی نیستند، زیرا آن  ،دارند

بر   اروپایی  هایتجربهتکیه  بقیه جهان می،  کشورهای  تحلیل  کاذب  ،پردازندبه  به شکلی  ای  تجربه  ،لذا 

های اصلی نظریات  « یکی از کلیدواژهدر این معنا »تفاوتْ   کنند.شمول تبدیل میخاص را به امری جهان

که دانشی تجربی و نظری را پرورش  داند  ی خود میوظیفهاین نحله بنابراین  ود.  ر میپسااستعماری به شمار  

های  برگرفته از واقعیت ،صدد است عدالت را به نسبت جهان سوم هاست و دردهد که قادر به درك تفاوت

جدالی که بین   ،هاآن ی از همه تر بیشو  ، شده در این مقالهح ر طهای  موضوع. محقق سازد، هااجتماعی آن

دال مرکز و حاشیه، بین امر محلی و امر جهانی وجود دارد،   ی سنت پسااستعماری و مارکسیسم در زمینه

  ی مسئلهتریالیستی« به  اپرداخت »مچالش بین پرداخت »هویتی« و    چراغ راهی برای فهم بهتر   چونهم

 .کندعمل می اتنیکی در ایران و جهان ـ   های ملیاقلیت زنان متعلق بهو   ای زنان حاشیه
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